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روزنامه شكار كن و سولقان
از شاهزاده ملك قاسم ميرزا قاجار

به كوشش محمدرضا بهزادى

[درآمد]
ــد ميان سلاطين قاجاريه كسى مانند ناصرالدين شاه علاقه به ثبت و ضبط زندگى روزمره  به نظر مى رس
ــته است. حتى ميان رجال طراز اول و روشنفكران زمانه وى نيز ، معدودى مانند او وجود دارند  خويش نداش
كه با به ارث گذاشتن مجموعه اى از يادداشت هاى ارزشمندشان، اين گونه طليعه قاجاريان را براى نسل هاى 

بعد به تصوير كشيده اند. 
ــيماى واقعى درون حكومت و دربار قاجار پى برد . به  ــان، مى توان به س از لابه لاى ماترك مكتوب ايش
ــان در تاريخ خالى بوده و چرايى شان با ابهام فراوانى  ــد همواره جايش خصوص تفصيلاتى كه به نظر مى رس
ــاه كه در فاصله چهل  ــفرنامه هاى ناصرالدين ش ــت. در اين ميان، روزنامه ها (خاطرات روزانه) و س همراه اس
ــر ارزش تاريخى فراوان و يگانگى  ــران حكومت كرد؛ به نگارش درآمده اند، علاوه ب ــالى كه او بر اي و نه س
ــيوه نگارش و چگونگى نگاه او  ــط و تذهيب و تجليد، اعتبار ويژه اى از منظر محتوا و ش ــدات آن در خ مجل
ــت و در نظر آوردن جزئيات و بهره بردن از اصطلاحات  ــه عالم پيرامونش دارد. ثبت وقايع روزمره با رعاي ب
خاص دربارى قاجار، از نكات قابل تأمل و در خور توجه اين شيوه منحصر به فرد از روزنامه نويسى و كتابت 

وقايع است.
ــى كه از پس آنها  ــت. همان مكتوبات ــنتى هم اوس ــيوه اى كه مختص او و دربار نيمه مدرن- نيمه س ش
ــلطنتش از وجوه مختلف نظر انداخت؛ دورانى كه بر مبناى معيارها و ارزش هاى  مى توان به ايران، به گاه س
متفاوت كه برخى نيز از ميان اوراق اين گزارش ها يافت مى شود، مورد ارزيابى و ارزش داورى هاى مختلف 
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و گاه و بى گاه متضاد قرار مى گيرند. 
برخى از اين گزارش ها مشحون از سادگى نوشتار و مؤيد راحتى گفتار و نگاه به بيرون و برخى عارى از 
ــده  ــادگى آنچه حدوث يافته، آورده ش ــت. در برخى ، وقايع به س راحتى كلام و مملو از تكلف در نگارش اس
ــاهى مستبد را در طليعه  ــق چهره ندارد؛ گويى قلمش نيز صولت و هيبت شاهنش ــت. در تعدادى اين نس اس
افزون بر چهل و چند سال سلطنتش به رخ صفحه سفيد كاغذ كشيده است. با اين حال، گفتارهاى مختصر 
ــده، همه گويى نشان از شيوه نگارشى ويژه اى دارند كه به نظر  ــواس فراوان تهيه ش و مفيد كه با دقت و وس
مى رسد از اثرات مجالست با اديبان و بزرگان شعر و مصاحبت مداوم با كتب فارسى و ترجمه هاى فرنگى و 

كتابخانه سلطنتى ارزشمندش مى تواند باشد.
ــنا به سبك هاى مختلف شعر فارسى، در تكوين  ــار از ذوق ادبى و آش رويش و پويش او در محيطى سرش
ــى و حتى علاقه وافر او به طرح اندازى  ــبك نگارش و روح و ذوق ادب ــش به نهايت مؤثر افتاده بود. س قلم
ــى از محيط بى جان، بازتابى از اين محيط فرهنگى ويژه  ــخاص خيالى و حقيقى و نقاش از مناظر، ابنيه، اش
مى تواند باشد. ناصرالدين شاه با علاقه وصف ناپذير، شعر و نثر فارسى را نيكو آموخت و زبان فارسى خويش 
را به بركت فضلا و اديبان عصر فتحعلى شاه بهبود بخشيد و در شيوايى و رسايى آن پيشرفت هاى چشمگير 
ــاده و قصه هاى عاميانه و كتاب هايى كه براى  ــته هاى س ــى نمود. در فاصله نه چندان بلندى، نوش و اساس
ــفرنامه ها، كتب تاريخ و جغرافيا و سلسله ديوان هاى شعراى  ــرگرمى مطالعه مى كرد، جاى خويش را به س س
گذشته و معاصر داده، ذوق ادبى او را شكوفايى بخشيد؛ ذوق ادبى ارزنده اى كه به گاه سلطنت، ياور و مددكار 

او در نگارش متون و سرودن اشعار مختلف گرديد. 
شايد بتوان مستهجن نويسى فراوان و ثبت رخدادهاى نه چندان مؤدبانه را در گزارش ها و سفرنامه هايش، 
ــه جا مانده از دوران  ــهزادگان قاجارى در محيط خاص ب ــه قلم او يا ديگرى، زايده تكوين ذهنيت ش ــه ب چ
ــنايى ايشان با سبك هاى نگارشى ادبا و شعرايى چون قاآنى شيرازى  ــلطنت فتحعلى شاه جستجو كرد. آش س
ــت. نگارش اين وقايع در  ــم وقايع بى تأثير نبوده اس ــاى جندقى و ديگران، در ثبت اين قس ــى و يغم ، فروغ
گزارش ها و سفرنامه هايى كه به قلم ديگران از شاه و براى شاه نوشته شده، كمرنگ است، اما در مكتوبات 
شخص وى نمود و رنگ و لعاب فراوانى دارد. اين خرده همواره بر او وارد است كه با خروج از حدود عفاف 
و به كار بستن الفاظ ركيك و شرح وقايع شرم آور و خلاف عفت عام و اخلاق جامعه ، دامان پاكيزه عروس 
ــت كه انصاف اين بود، نمى  ــب آلوده اس نثر خويش را به لوث وجود اين قبيل ماجراهاى ناموزون و نامناس

بايست بيالايد. 
ــروز داد و در دوران  ــاب و كتابخانه از خود ب ــدى، توجه زيادى به كت ــاه از دوران ولايتعه ــن ش ناصرالدي
سلطنتش نيز به پيروى از فتحعلى شاه در گسترش كتابخانه سلطنتى و جمع آورى نسخ خطى و كتب چاپى و 
مطالعه آنها و امر به ترجمه و تاليف در علوم مختلف، كوشش هاى فراوان نمود. به نظر مى رسد مطالعه آثار 
ــته و گريخته از متون غربى، پيش زمينه هاى ذهنى تأثيرگذارى را برايش  ادبى غنى ايرانى و اطلاعات جس
فراهم آورده و بى دليل نيست كه شوق نگارش از همان طليعه نخستين دهه سلطنت موجبات فراهم آمدن 
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ــيده باشد. خاطراتى كه به سنت مرسوم ديوار بلند  ــفرنامه هاى مختلف را پيش كش دفترچه ها، روزنامه ها و س
ــتمديدگى مردم در آن  ــار و س ــلطان و رعيت، رنگ و بوى كوچه و بازار و توجه به جو خفقان و فش ميان س
جايگاهى ندارد. حتى روزنامه حاضر كه در دوران كوتاه عدالت مدار صدارت ميرزا تقى خان اميركبير نگارش 
ــيار كمرنگى را  ــاه نقش بس ــت، اين حس را به خواننده القا مى كند كه مردم و جامعه در پيرامون ش يافته اس
بازى مى كردند. اين گونه به نظر مى رسد كه شاه از جزيره سلطنتى محصور خويش، تمايل زيادى به ديدن 

وقايع خارج و بازتاب آن در دربار، مگر در برخى موارد محدود، نداشته است. 
استبداد سلطانى كه رعيت را مالك و ارباب است و مُلك را مِلك طلق موروث از سلاطين سلف خويش 
مى داند، جز به تفرج و تفريح و شكار آن گونه كه ديگران برايش نوشته اند يا خود شرح داده است، در سوداى 
انديشه ديگر نيست؛ سواران و تفنگچيان از سويى و قرق چيان و قوش بانانش از ديگر سوى شرق و غرب 
ــازند و ديدگانش جز به دنبال كبك هاى فربه و كل هاى كهنه به چيز ديگرى نمى چرخد.  تفكراتش را مى س
ــت، بلكه همواره اطلاع شاه از بدنه اجتماع، چه در دوران قاجار و چه  ــاه تنها نيس البته اين گناه ناصرالدين ش

پيش از آن در شه نگاشته ها چندان نمودى ندارد.
ــنّت به مدرنيته پس از اصلاحات و سفر به  ــنّتى و گذار از س ــلطنت او را مى توان به دو بخش س عصر س
ــته هاى اين دو بخش نيز با يكديگر متفاوت بوده و در خور توجه و  ــيم بندى نمود. به طبع نگاش اروپا تقس
ــفر  ــند. اين تفاوت را با نظر به روزنامه حاضر كه به يقين قديمى ترين روزنامه خاطرات و س ــى مى باش بررس
شكار ناصرالدين شاه در دومين سال سلطنت اوست، مى توان دريافت. ناصرالدين شاه، سلطانى با قامت بلند 
و سيمايى كاملاً ايرانى و خصوصيات يك سلطان شرقى و فراوان آميزگار به گاه نگارش اين روزنامه جوانى 
ــت كه در كنار وزير با درايت خويش با اعتماد به نفس فراوانى حكمروايى خود را آغاز نموده  ــاله اس نوزده س
ــت. شاهزادگان جوان عباس ميرزا و تعداد زيادى از پسران فتحعليشاه، همراه رجال و شخصيت هاى ذى  اس
ــاكله اوليه حكومت و دولت او را به مدد حمايت و كاردانى ميرزا تقى خان فراهانى  ــاه، ش نفوذ عصر محمد ش

ساخته اند.
پادشاهى كه دهه سوم و چهارم حكومتش را دوران گذار و عبور و تحول از جامعه دربارى سنّتى احيا شده 
ــد آخرين نمونه از دربارهايى به سبك قرون دهم و يازدهم هجرى قمرى، به  ــاه كه به نظر مى رس فتحعلى ش
سوى دربارى با مظاهر خارجى و متمايل به مغرب زمين، مى دانند. اين درحالى است كه به طور عام، سلطنت 
ــياق عصر صفويان به دنياى جديد  ــبك و س ــنّتى ايرانى با س قاجاريه خود نيز دوران گذار و پيوند حكومت س
ــت. دوران اين تحول از آخرين سال هاى سلطنت محمد شاه كه دوران  ــتم اس قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس
زمامدارى او در پرده اى از سؤالات متواتر و مفصل و البته ابهام فراوان باقى مانده و به نظر مى رسد كوشش 
ــلطنت ناصرالدين شاه به  ــوم و چهارم س ــده و در نيمه س در خور توجهى درباره آن صورت نپذيرفته، ايجاد ش
ــيد. در عصر ناصرى اوتوريته هاى جامعه سنّتى ايران مورد اعتراض قرار گرفت و به اصطلاح  اوج خويش رس
ــيون جدى در  ــد، پس از آن نيز رفرماس ــد كه بعدها در به وجود آوردن مدرنيته مورد توجه واقع ش جريانى ش
ساختار نهاد حكومت پادشاهى، دگرگونى هاى فزاينده و روبه رشدى را داخل پيكر سلطنت قاجاريه پديد آورد. 
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***
ــر  ــت و چهارمين پس ــم ميرزا ، بيس ــاهزاده ملك قاس ــولقان، تأليف و تحرير ش ــكار كن و س  روزنامه ش
ــلطنت ناصرالدين شاه به نگارش درآمده  ــال 1266 هجرى قمرى دومين سال س ــاه قاجار، در س فتحعلى ش
است. شاهزاده ملك قاسم ميرزا را كه فرزندان عباس ميرزا و پسران و دختران محمد شاه ، آن طور كه در 
متن روزنامه نيز به آن اشاره شده است، خان عمو خطابش مى كردند، از شاهزادگان با درايت و صاحب قلم 
ــاره  ــت كه در بخش معرفى مؤلف و محرر روزنامه به طور دقيق به وى اش و خط و ربط و فضيلت قاجار اس

خواهد شد.
ــكار  ــافرت ها و اردوهاى ش ــفرنامه يا روزنامه وقايع يكى از مس ــتين و قديمى ترين س اين روزنامه نخس
ــخص او، آن گونه كه مؤلف ذكر كرده، در دومين سال سلطنتش به  ــت كه به دستور ش ــاه اس ناصرالدين ش
رشته تحرير درآمده است. اين نسخه منحصر به فرد براى اهدا به شاه نگارش و تجليد شده و دور نيست از 

نظر ميرزا تقى خان اميركبير نيز نگذشته باشد.
از عصر باستان تا طليعه صفويان و پس از آن تا برآمدن قاجاريان، تسلط سلطان در جنگ و سلحشورى، 
ــلحه و شناخت نخجير و نخجيرگاه  ــى و سرسختى در پيكار ، همزمان با تسلطش بر اس ــادت،  تيزهوش رش
شايستگى او را به رخ مى كشيده؛ از ديگر سوى ميزان توانايى اش در عيش و عشرت و لذت جويى در طرب 
و كامستانى از نوشيدن و خوردن و زن و شعر و موسيقى و نقاشى نيز معيار بزم را علاوه بر رزم، در او زنده 

نگاه مى داشته است.
ــوق ناصرالدين شاه براى سوارى و شكار در سرتاسر عمر وى بازتاب مخصوصى دارد و به نظر  ــور و ش ش

مي رسد بتوان اين خصيصه مهم را از همان آغازين سال هاى سلطنت در او جستجو كرد و بازيافت.
ــكار پرتجمل و ذوق وصف ناپذيرش به اغذيه و مأكولات و  ــى هاى ش ــق شاه جوان در اردو كش سرمش
حلويات بى مانند و تزيين اقامتگاه هاى پر طول و تفصيل، همه و همه نشان از بزم اجدادى و يادآورى دوران 

پرشكوه فتحعلى شاه دارد. 
اصول مهم در بزم و رزم، سينه به سينه ميان شهزادگان قاجار، از رموز كامستانى گرفته تا سلحشورى و 
دلاورى به ارث مى رسيد و به نظر مى رسد نياز به آموزش خاصى نداشته است. اين مسئله مسلمّ است كه از 
ــاه، حتى در دوران وليعهدى نيز انتظار مى رفت مانند مابقى هم سالان و هم نسلانش جزئيات  ناصرالدين ش
پيچيده  نژاد اسب ها، طرز سوارى و همچنين پرورش شكره گان و آيين باستانى شكار با پرندگان شكارى و 
ــكار آهو با تازى و غيره را به نيكى بداند و به رسم شهزادگان قديم ايرانى آن را  ــم قوش بازى و ش راه و رس
ــتى آموخته، اطلاعات دقيقى از انواع شكارى ها و كنام و آشيانه  ــاه اين امور را به درس ارج نهد. ناصرالدين ش
ــى و راه يابى در كوهستان هاى مرتفع و سلسله جبال پرپيچ و  ــان داشته و رموز تيراندازى و تفنگ شناس ايش

خم و دره هاى عميق آن را به درستى در حافظه خويش محفوظ داشت.
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مؤلف و محرر روزنامه  
ــم ميرزا ، پسر بيست و چهارم فتحعلى شاه قاجار در دوم جمادى الثانى 1222 هـ . ق  ــاهزاده ملك قاس ش
چشم به جهان گشود. او برادر تنى ملك منصور ميرزا بيست و ششمين پسر فتحعلى شاه قاجار بود. مادر اين 
دو شاهزاده، بيگم خانم پانزدهمين همسر فتحعلى شاه، و دختر امامقلى خان بيگلربيگى اروميه از طايفه افشار 
ارومى بوده است . اين بانو بسيار مورد توجه شاه قاجار ، و از همسران خوشخوى و با سلوك آن پادشاه بوده 

و همواره از وى به نيكى ياد مى شده است.1
ــيدن به سن بلوغ، وارد دستگاه حكومتى عباس ميرزاى نايب السلطنه شد و  ــم ميرزا پس از رس ملك قاس
ــده است. از جمله در  ــهرها و ولايت هاى كوچك و بزرگ آذربايجان گمارده مى ش از طرف او به حكومت ش
سال 1243 هجرى قمرى به حكومت اروميه منصوب گرديد ، ولى به علت بدرفتارى با مردم و رعايا ، نايب 
السلطنه او را از حكومت عزل كرد. اين دو برادر؛ يك خواهر تنى داشتند كه همسر ميرزا ابوالقاسم خان قائم 
ــبب اين وصلت، ملك قاسم ميرزا در تبريز با حاجيه خانم دختر ميرزا عيسى  ــت. به س مقام فراهانى بوده اس
ــت و خواهر صلبى ابوالقاسم خان بود، ازدواج  ــر آذربايجانى خود داش ( ميرزاى بزرگ ) قائم مقام كه از همس
كرد. همسر ديگر او دخترى گرجى به نام گلغنچه بوده كه نسل كنونى خانواده ملك قاسمى در تبريز از اين 
بانو است. وى در سال 1248 هـ .ق، يعنى يك سال پيش از وفات عباس ميرزا به امر فتحعلى شاه از تبريز 
ــتيارى نايب السلطنه به خراسان فرستاده شد، ولى پس از وفات وليعهد  ــاه براى دس به تهران آمد و به امر ش

در سال 1249 هـ . ق دوباره به آذربايجان بازگشت و مشغول رتق و فتق امور مايملك خويش پرداخت. 
ــال 1250 هـ .ق، پدر روحانى جاستين پركينز2، نخستين كشيش و مبلغ پروتستانى از اهالى آمريكا  در س
به ايران آمد. وى همراه همسر خود، مدتى را در تبريز توقف كرد تا زبان فارسى و تركى را به خوبى بياموزد. 
پس از آن پدر روحانى به  اروميه رهسپار شد تا وظيفه ميسيونرى خود را به انجام رساند. در اين بين ملك 
ــيش به خوبى فرا گرفت.  ــى حكومت را داشت، زبان انگليسى را نزد اين كش ــمت بازرس ــم  ميرزا كه س قاس
ــم ميرزا از تأسيس مدرسه ميسيونرى آمريكايى سخت حمايت كرده  همچنين بايد اضافه كرد كه ملك قاس
ــتيبانى مى كرد. همچنين در املاك خود در شيشوان مدرسه اى بنا كرده و شاگردانى چند را  ــان پش و از ايش
ــتان فراخوانده  در آن گرد آورده بود و براى تدريس به دانش آموزان، معلمى ارمنى به نام دياكر را از هندوس
ــتادن فرزندانشان به مدرسه نمايد، ايشان را از  ــتخدام كرده بود. او براى آنكه زارعين را متقاعد به فرس و اس

پرداخت ماليات و سهم مالكانه معاف مى كرد. 
كنت دو سرسى3، سفير فوق العاده فرانسه در ايران ، در سفرنامه خود كه ميان سال هاى 1255 و 1256 

هـ. ق نگاشته شده، از ديدار خود با ملك قاسم ميرزا در تبريز آورده است: 

ــين نوائى،  ــش (با توضيحات و اضافاتى از) عبدالحس ــلطان احمد ميرزا،  تاريخ عضدى، به كوش 1. عضدالدوله، س
تهران، بابك، 1356، ص27.

2. Rev. J. Perkins
3. Le Comte Louran de Sercey(cerci)
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ــاهزاده اى  ــم ميرزا رفتيم كه ش ــران ميرزا را ترك كرديم و نزد يكى از عموهايش ، ملك قاس ــا كام « م
ــى هاى بى پايانش همواره برخوردار بوديم.  جذاب بود و در مدت اقامتمان در تبريز از مهربانى ها و خيرانديش
ــه خوب تكلم مى كرد؛ او مانند چند پسر ديگر فتحعلى شاه تحت نظر يك  ــاهزاده به زبان فرانس اتفاقاً اين ش
ــده بود كه در ايران اقامت داشت. او به هرچه كه از اروپا بود، علاقه زيادى نشان  ــوى تربيت ش بانوى فرانس
ــف مى گذشت كه نمى تواند از تمام مزاياى فرهنگ غربى استفاده كند. ملك  مى داد و روزهايش در اين تأس

قاسم ميرزا طبيعتاً مرد بسيار خوبى بود و آ  ن قدر خير انديش كه مصاحبتش براى من واقعاً لذت داشت».1
ــم ميرزا به اطراف تبريز مى رود. او در  ــاهين همراه ملك قاس ــكار با ش ــفر براى ش كنت ، حتى يك س

يادداشت هايش مى نويسد: 
ــت صبح از تبريز حركت كرديم و مدت نيم ساعت در همان جلگه اى كه پيش از  ــاعت هش «در حدود س
ورود به اين شهر قدم گذاشته ايم، راه پيموديم. سپس به طرف راست منحرف شده و  وارد نواحى كوهستانى 
شديم. حدود يك ساعت سربالايى تندى را پيموديم ، ... همراهان شاهزاده، شاهين ها را روى دستشان نگه 
ــگ هايى كه بايد پرندگانى را كه شاهين شكار مى كند جمع كنند و برايمان بياورند، همراه  ــته بودند و س داش

بودند.»
ــكار دارد و از مهارت زياد در  ــم ميرزا] علاوه بر علاقه مخصوصى كه به ش ــم خان [ملك قاس ملك قاس
ــيار خوب است و ظاهرًا اين هنر را از پدرش فتحعلى شاه به  ــت، تيراندازى اش نيز بس اين زمينه برخوردار اس

ارث برده است.2
اوژن ناپلئون فلاندن3، يكى از كسانى بود كه مى توان او را به درستى از دوستان صميمى و نزديك ملك 
قاسم ميرزا برشمرد. اين جهانگرد فرانسوى در سال 1256 هـ .ق با ملك قاسم ميرزا در تبريز ملاقات كرد 

و از همراهان نزديك او گرديد. فلاندن در سفرنامه اش آورده است:  
«اين شاهزاده ملك قاسم ميرزا، يكى از هفتاد پسر فتحعلى شاه است كه بر اثر فكر بلند و معلومات كافى، 
يكى از مردان بزرگ مشرق زمين به شمار مى رود. شش زبان كامل يعنى فرانسه، انگليسى، روسى، تركى، 
ــوى ها بوده است. او به ما گفت زبان فرانسوى را  ــه فرانس عربى و هندى را مى داند و از حاميان جدى مدرس

از بانويى فرانسوى به نام مادام مارى نير4 آموخته است». 5
ــاه نيز بوده است. اوژن فلاندن بيشتر با شاهزاده مانوس بود و  ــوى، معلم زبان محمد ش اين بانوى فرانس

ــفارت فوق العاده كنت دوسرسى ). ترجمه احسان اشراقى .  ــى، كنت لوران،  ايران در 1839 – 1840( س 1. دوسرس
تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1362، ص 96 و 97

2. همان ، ص 112.
3. Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin
4. Mme.de la Mariniere
ــال 1840-1841، ترجمه حسين نور صادقى، تهران، اشرفى،  ــفرنامه اوژن فلاندن در س 5. فلاندن ، اوژن ناپلئون، س

1356، ص 65 - 67
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ــت كه براى اولين بار به اندرون شاهزاده قاجارى راه يافت . ملك قاسم  ــانى دانس مى توان او را از اولين كس
ميرزا در تبريز از فلاندن دعوت كرد تا با حضور در حرم او، همسرانش را به وى معرفى كند. از ديگر كسانى 
كه شخصيت ملك قاسم ميرزا را به تصوير كشيده اند، مى توان به كلنل ف . كلمبارى1 اشاره كرد. كلمبارى 
سرهنگ مهندسين قورخانه مباركه محمد شاه قاجار بود كه از آخرين سال سلطنت فتحعليشاه ، يعنى 1249 
هـ. ق به ايران آمد و در تبريز اقامت گزيد. او در يادداشت هايش به ديدارهاى مكرر خود با ملك قاسم ميرزا 
ــم ميرزا را هنرمندى تجدد طلب و يكى از كمياب ترين شخصيت هاى  ــت. كلنل ملك قاس ــاره كرده اس اش

فرهنگى و ادبى در ميان شاهزادگان قاجار معرفى كرده و او را ستوده است.
كلمبارى در يادداشت هايش مى نويسد: 

ــى ترين نشريه هاى زمان بودند، مرتباً  ــم ميرزا مجله هاى دوجهان2 و هياهو3 را كه از پاريس «ملك قاس
ــخت طرفدار هر چيزى بود كه از اروپا وارد مى شد. او از   ــيار علاقمند بود و س ــى بس مى خواند. به هنر نقاش
ــتين شاهزادگان قاجار بود كه بر خلاف رسم و سنت زمانه ، اوژن فلاندن دوست نقاش فرنگى اش را  نخس
به حرمسرا و در مياين زنان اندرون حرم خود راه داد. اين شاهزاده خانه بزرگى در كنار درياچه اروميه  داشت 
كه شب نشينى ها و ميهمانى هاى بزرگ وبا شكوه را براى پذيرايى از دوستان ايرانى و خارجى خود تدارك 

مى ديد و براى سرگرم كردن ايشان برنامه شكار با قوش و تازى را ، به راه مى انداخت».4
ــاهزاده سرهنگ كلمبارى را نيز داخل حرمسراى خويش پذيرايى و ميهمان كرده باشد،  احتمال اينكه ش

بعيد نيست اما در يادداشت هاى كلمبارى به آن اشاره اى نشده است.5
ــت كه در روز ملاقاتش با وليعهد ( محمد ميرزا )، يك نقاش ايرانى به نام محمد  كلمبارى به خاطر داش
ــى يكى از پيروزى هاى نظامى محمد ميرزا در خراسان بود  ــار نيز حضور داشت كه در حال نقاش ــن افش حس
ــاهزاده وليعهد ده برابر بزرگ تر از سربازانش، كه در  ــاى او بود. در اين تابلو، ش ــرگرم تماش و محمد ميرزا س
ــدند، ترسيم شده بود. اندازه ساير شخصيت هاى حاضر  ــب او همچون انبوهى مورچه ديده مى ش زير پاى اس
ــان فرق مى كرد. در تابلو تصوير عموى وليعهد، ملك قاسم ميرزا را كه  ــبت مقام و درجه ش در صفحه به نس
ــيار بزرگ تر از برادرزاده خود و  ــد، ليكن با ابعادى بس ــاهزاده معرفى كرده بود ديده مى ش كلمبارى را به ش
ــان نمى داد. شايد هم به اقتضاى موقعيت نمى خواست  ــى به اين بى احترامى نش وليعهد كوچك ترين واكنش

اظهار شگفتى و تعجب كند!6 

1. Colonel F. Colombari
2. Revue des deux Mondes
3. Charivari
ــاه ايران، 1249 تا 1265 ه .ق. ). ترجمه مينا  ــفركلنل ف. كلمبارى به دربار ش 4. تورنتن، لين. تصاويرى از ايران ( س

نوائى، مقدمه از على بلوكباشى، تهران، دفتر پژوهش هاى فرهنگى، 1374 ، ص 23 و 24 از مقدمه .
5. همان، ص 58 و 59.

6. همان، ص 39.
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علاقه ملك قاسم ميرزا به كلمبارى حتى پس از بازگشت او به اروپا و ازدواج با بيوه دكتر لئون لابا1 كه 
پزشك محمد شاه پيش از دكتر كلوكه بود، در نامه اى كه به تاريخ دهم دسامبر 1848 ميلادى به خانم لور 
لابا 2 نگاشته است و در آن از درگذشت دكتر و وصلت خانم لابا با سرهنگ كلمبارى سخن به ميان مى آورد، 
مشاهده مى شود. در اين نامه شاهزاده قاجار اشاره مى كند كه خبر اين ازدواج را از تعدادى از دوستان قديم 

كلمباري، كه هميشه جوياى احوالش بوده، شنيده است. 
در اين نامه آمده است:« اميدوارم كه سرهنگ كلمبارى شما را دوباره به ميان ايرانيان بازگرداند تا بتوانيد 
به مدد استعدادها و شايستگى هايتان جمع ما را كه پس از عزيمت شما دچار ركود و رخوت شده است، روح 
تازه ببخشيد. به خصوص بسيار اميدوارم كه به زودى شما را در شهر خودم ملاقات كنم تا ضيافتى به افتخار 

ورودتان ترتيب دهم و بدين وسيله دوباره شاهد هنرنمايى هاى شما در نواختن پيانو باشم».3
ــار از عطوفت و صميميت بود ، ليكن تقدير چنين رقم زده بود كه آنها ديگر هرگز يكديگر را  نامه سرش

نبينند.4 
ــت و ملك قاسم ميرزا مأموريت  ــاهزاده قهرمان ميرزا حاكم آذربايجان درگذش ــال 1256 هـ .ق ش به س
يافت تا جسد او را به قم حمل كند. در همان اثنا، بهمن ميرزا كه حاكم بروجرد بود ، به فرمان شاه جانشين 

قهرمان ميرزا شد و ملك قاسم ميرزا ، علاوه بر حكومت اروميه حاكم بروجرد نيز گرديد. 
ــازش و رفتار آزاد منشانه اش و ناسازگارى با روش  ــال هاى 1260 تا 1261 هـ .ق به علت عدم س بين س
صدارت حاج ميرزا آقاسى گفته مى شود كه از حكومت اروميه معزول گرديد و تنها به حكومت بروجرد اكتفا 
ــال 1261 هـ .ق از دارالخلافه مأموريت يافت كه از بروجرد به آذربايجان رفته، يك هزار تومان  كرد. در س
ــد . اما به علت مهاجرت ويا  ــال نماي ــى قزوينى مصادره كند و به پايتخت ارس ــرزا نظر على حكيم باش از مي
ــاه گرديد. در  ــى نزد ش ــعايت حاج ميرزا آقاس فرار ميرزا نظر على به قم اين مأموريت عقيم ماند و باعث س
ــال، گروهى در تهران گرد هم آمده و بر آن بودند كه حاجى را از صدارت برانداخته، منوچهر خان  همان س
ــانى كه در اين توطئه بر ضد  ــه حاكم اصفهان بود، صدر اعظم كنند. از جمله كس ــه گرجى را ك معتمدالدول
ــتند، يكى هم ملك قاسم ميرزا بود. حاج ميرزا آقاسى كه از نيت اين گروه واقف گرديد،  ــركت داش حاجى ش
ــم ميرزا به تبريز تبعيد و از تمام مناصب خويش عزل نمايد. شاهزاده تا سال  ــاه را وادار كرد كه ملك قاس ش

1264 هـ .ق، سال وفات محمد شاه و جلوس ناصرالدين شاه به اين حال روزگار در تبريز مى گذرانيد. 
ــاه)، ميرزا تقى خان فراهانى وزير نظام ( اميركبير بعدى ) كه  ــاه ماضى (محمد ش ــت ش پس از درگذش
مقدمات جلوس و حركت ناصرالدين شاه هفده ساله را از تبريز به تهران فراهم آورد ، هنگام حركت از تبريز 
ــنايى كه با روحيه و علم و ترقيخواهى ملك قاسم ميرزا داشت، با درخواست از  ــوى تهران به علت آش به س

1. Docteur Leon Labat
2. Laure Labat

3. همان، ص 11.

4. همان، ص 69.
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ــيد  ــيد و ميرزا محمد رضا خان فراهانى به وزارت و ميرزا س ــاه جوان او را به فرمانروايى آذربايجان بركش ش
جعفر خان مشيرالدوله را به كارگزارى مهام خارجه او منصوب كرد . حكومت ملك قاسم ميرزا تا نيمه سال 
1265 هـ .ق در تبريز ادامه يافت ، اما به علت برخى اتفاقات ، در رجب سال 1265 هـ .ق، ملك قاسم ميرزا 
ــد. از ميان روزنامه  ــمت الدوله مأمور آذربايجان ش از حكومت آذربايجان عزل و به جاى او حمزه ميرزا حش
حاضر آن طور كه خود ذكر كرده در اثناى حكومت با ريش سفيدان آذربايجان ( يا ريش سفيد آذربايجان ) 
مرافعه اى اتفاق مى افتد كه وى تبريز را رها كرده، به سوى تهران عزيمت مى كند. در روزنامه از دوازه هزار 
ــت بدهى بوده يا مسئله اى ديگر در ميان بوده است. به هر روى، وى  تومانى صحبت مى كند كه معلوم نيس
از نيمه دوم سال 1265 هجرى قمرى در تهران به سر مى برده است. همچنين در سفر شكار كن و سولقان 
در ربيع الثانى 1266 هجرى قمرى از همراهان شاه بوده و اقدام به تهيه اين گزارش از اردوى شاهى كرده 

است . ملك قاسم ميرزا در آن تاريخ چهل و چهار ساله بوده است. 
ــال زندگى در تهران ، در حدود سال هاى 73-1272 هـ.ق به تبريز باز  ــم ميرزا پس از چند س ملك قاس
ــروع مى كند؛ همچنين در خارج  ــت، زندگى جديدى را ش ــوان كه جزو تيول او بوده اس مى گردد و در شيش
ــبك اروپايى برپا مى كند كه محل دعوت از علما و دانشمندان ايرانى و فرنگى  ــهر تبريز نيز عمارتى به س ش
ــيايى )1 پاريس بوده، ولى  ــيا شناسى ( انجمن آس ــم ميرزا گويا از اعضاى انجمن آس ــت. ملك قاس بوده اس
ــاخه فعاليت وى اطلاع  ــده و ما از كم و كيف عضويت و حتى ش ــت اعضاى انجمن ثبت نش نام او در فهرس
چندانى نداريم، چه بسا عضويت او حالت نمايندگى داشته و افتخارى بوده است. او نخستين كسى است كه 
ــال پيش از دكتر پولاك بدين كار دست زده بود، اما  ــتخراج نمايد و هشت س ــت از چغندر، قند اس مى خواس

كوشش هاى او به جايى نرسيد.2 
ــايع بود كه او توانسته است عقيم  ــاهزاده هم بسيار بود و در خانواده اش چنين ش ــكى ش آگاهى هاى پزش
بودن خود را معالجه كند و صاحب فرزندانى شود، چنان كه فلاندن اين مطلب را تصريح كرده و خانواده اش 
ــه مسافرت كرده، اما از تاريخ و زمان اين  ــاهزاده براى آموختن علم طبابت به فرانس نيز بر اين باورند كه ش

مسافرت هيچ آگاهى در دست نداريم.3 
ــم ميرزا را فرزندان نايب السلطنه و نواده هايش خان عمو خطاب مى كردند و حتى از لابه لاى  ملك قاس
ــنا به معاشرت و اسلوب زندگانى اروپايى  ــاهزاده متجدد و آش متن روزنامه حاضر نيز مى توان دريافت كه ش
بوده است . به عنوان مثال كشيدن سيگار ( سيگارت ) توسط او، آن هم در زمانى كه قليان و چپق به عنوان 
ــايل دخانى سنّتى ايران مورد استفاده قرار مى گرفت، يا تسلط به زبان فرانسه، خود دليلى بر تغيير سمت  وس
ــكل اروپايى مى تواند باشد. سرانجام ملك قاسم ميرزا در حدود سال 1277 هـ .ق  ــوى معيشت او به ش و س

1. Société Asiatique

2. ذكاء، يحيى، تاريخ عكاسى و عكاسان پيشگام در ايران، تهران، علمى و فرهنگى ،1384 ، ص17 .
3. همان ، ص17.
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كه پيرامون 55 سال داشت، چشم از جهان فروبست و در جوار رحمت حق آرميد. 

نكاتى پيرامون نسخه خطى روزنامه شكار كن و سولقان 
ــخ خطى كتابخانه ملى ، پس از انتقال بخش  ــيارى از ديگر نفايس مجموعه نس اين روزنامه نيز مانند بس
ــطور در مقالات  ــتان به كتابخانه ملى كه نگارنده اين س ــلطنتى قصر گلس اعظمى از كتاب هاى كتابخانه س
پيشين ، چه در فصلنامه وزين پيام بهارستان و چه در ديگر مجلات مفصل به آن پرداخته است ، در مجموعه 
نسخ خطى آن كتابخانه محفوظ گرديد و اينك پس از گذشت يكصد و شصت و هفت سال از تاريخ كتابت، 
ــال هاى  ــت نخورده اى را از آغازين س ــى قرار گرفته تا اطلاعات ناب ، دقيق و دس ــى و بازنويس مورد بررس

حكومت ناصرالدين شاه به تصوير بكشد. 
اين روزنامه به خط نستعليق نيم دانگ با كتابت خوب روى كاغذ فرنگى در 28 صفحه كتابت شده است 
ــيزده سطر كامل است. جدول كشى ساده اى به رنگ سبز و زرد و سياه  دور  ــطور در هر صفحه س و تعداد س
سطور كشيده شده است. در صفحه آغازين نسخه داخل جدول كشى سر لوح ، مهر تركى ناصرالدين شاه به 
مضمون" هو، شاه شاهان ناصرالدين مهر در، 1274" نقش بسته بوده كه به دليلى نامعلوم پاك شده است. 
ــكى خوشرنگ است. روى جلد، برچسب كوچكى وجود دارد كه  ــخه، تيماج قرمز دولايى و دور زرش جلد نس
روى آن عبارت «روزنامه سفر كن و سُلقِان [ سولقان ]» ذكر و با شماره 1185 ملاحظه مى شود. در صفحه 
ــبانيده شده و در قسمت اسم  ــب كتابخانه دولت عليه ايران از نوع  «آ» چس ــروع روزنامه، برچس پيش از ش
ــى خان مرآت الممالك با جوهر بنفش عبارت«سفرنامه شكارگاه كن»  ــتخط مرحوم ميرزا موس كتاب به دس

نگارش يافته است. در قسمت ملاحظات نيز امضاى مرآت الممالك به چشم مى خورد.
ــاهزاده ملك قاسم ميرزا باشد؛ خطاب به  ــد خط ش در صفحه دوم پس از جلد، نامه اى كه به نظر مى رس
ــت تقديمى مؤلف به شاه به شمار آورد. اين صفحه نيز پيش  ــاه به نگارش درآمده و مى توان آن را يادداش ش

از آغاز متن بازنويسى شده، تصحيح و آورده شده است.
ــخه هاى خطى تالار خوارزمى، تالار و مخزن نفايس و  ــخه به شماره ف 10354 در مجموعه نس اين نس

كتب خطى و مرقعات كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران، نگهدارى مى شود.
ــم الخط زبان فارسى امروز نگارش يافته است. و  ــت كه متن حاضر بر اساس رس ذكر اين نكته لازم اس
ــاس فاقد علامت افزوده  ــده در متن نظير ( . ) ، ( ، ) ، ( ؛ ) و ( : ) ، بر اين اس ــتورى وارد ش علامت هاى دس

[ ] مى باشند.
ــكها و به بيند؛ به صورت  ــلها، كالس ــى مانند : تولها ، خانها ، فعلها، بچها، ميوها ، سلس ــن كلمات همچني
ــكه ها و ببيند  ــله ها ، كالكس ــده در متن ؛ توله ها ، خانه ها ، فعله ها ، بچه ها ، ميوه ها ، سلس تصحيح ش
ــت كه در تصحيح اين جزوه كوچك ، علاوه بر رعايت  ــده اند . در پايان ذكر اين نكته ضرورى اس آورده ش
ــگر ، پانويس هاى دقيقى از اصل نسخه و فهرست قابل قبولى از نمايه اشخاص و  ــط كوشش امانتدارى توس
اعلام، تا آنجا كه براى اين ضعيف مقدور بود ،  به پاورقى ها افزوده شده تا اين متن به راحتى در دسترس 
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همگان قرارگيرد.

جدول شماره1:
روزهايي كه ناصرالدين شاه از دوران ولايتعهدي تا سال 1307 ه. ق . در كن و سولقان گذرانيده است.

(بدون ذكر وقايع و تاريخ روزنامه حاضر)
ــپار مي شود و  ــال 1263 ه. ق. ناصرالدين ميرزاي وليعهد براي انتظام كار آذربايجان به آن جا رهس در س

روز نوزدهم صفر از دارالخلافه تهران خيمه بيرون زده ، نخست در قريه كن متوقف مي شود.
يكشنبه نهم جمادي الاولي 1271 ه. ق . تا جمعه چهاردهم اين ماه را ناصرالدين شاه در كن و سولقان 

گذرانيده است.
ــب اقامت  ــكار و تفرج به كن و پس از دو ش روز چهاردهم ذي الحجه 1284 ه . ق. ناصرالدين به عزم ش

به سليمانيه كرج مي رود . در صفر 1290 ه. ق . ناصرالدين شاه به كن رفته است.
ــاه در كن  ــنبه دوازدهم همان ماه ناصرالدين ش ــه ش ــنبه نهم ربيع الثاني 1300 ه . ق . تا عصر س روز ش

بوده است.
ــت و دوم همان ماه را  ــت جمادي الاولي 1307 هجري قمري تا عصر سه شنبه بيس ــنبه بيس روز يكش

ناصرالدين شاه در كن گذرانيده است.

[يادداشت تقديمى مؤلف روزنامه به حضور شاه]
هو االله

ــوم، اعلى حضرت ظل االله، شاهنشاه دين پناه، امر مقرر فرمودند كه اين بنده   قربان خاك پاى مباركت ش
ــولقان2 را بنويسيد و اگر بتواند مزاح قليلى از  ــتان شهريارى ملك قاسم قاجار، روزنامه شكار كن 1[و] س آس
ــاى بى قابليت اين جان نثار، قبله عالم  ــبب املاء و انش بابت نمك در طعام داخل روزنامه نمايد، بلكه به س
ــد. غلام حلقه به گوش  هر قدر تلاش كردم كه مضامين خاص پيدا گردد، در روزنامه ثبت و  ــح بفرماين تفري
ــد. به دليل اينكه بعضى از مردم مى خواهند به صورت محترمين بوده و خود  تحرير كنم ممكن و مقدور نش
ــود. اگر مضمونى از آنها بتوان  ــنيده نمى ش ــخن از آنها ش را داخل زمره مردمان معقول نمايند،  هيچ گونه س
پيدا كرد، در خانه هاى آنها و پهلوى زن هايشان3 است كه اين بنده را به آنجاها، راهى نيست و بعضى ديگر 
ــت بيايد. پاره[اى]  ــيار به تعقل راه مى روند، امكان ندارد كه از آنها مضمون به دس كه مردمان معقولند و بس
ــت مى آيد، قابل و لايق  ــر و پاها كه نزديك ما بندگان نمى آيند و مضمونى هم كه از آن طايفه به دس بى س

1. در اصل: كند. 
2. در اصل: سُلقِان. 

3. در اصل: زنهاشان.
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روزنامه حضور اقدس شهريارى نمى شود، لاعلاج بعضى از رفقا و اخوان را مضمون كرده و قدرى مضمون 
ــياهى و خجالت و شرمسارى نوشته، به حضور اقدس  ــى نموده تا اينكه روزنامه محقرى با كمال روس تراش
فرستاد. اميد چنان است كه از راه التفات مضمون هاى بى مزه آنها  را هم به نظر شفقت نگريسته، اين بنده 
را از مخلصين و بندگان پاك دل پاك اعتقاد مثل هميشه دانسته، از زمره حلقه به گوشان، اخراجم نفرماييد. 

امر الاشرف الاعلى مطاع.

بسم االله الرحمن الرحيم
ــهريارى، روحى و روح العالمين فداه، روزنامه شكار كن1 و سولقان را  ، اين  ــب الحكم اعلى حضرت ش حس
بنده آستان [ملك قاسم قاجار ]بنويسد؛ چون مثلى است مشهور كه حكم حاكم و مرگ مفاجات و همچنين 
ــت ، خوانندگان اين روزنامه بايد گله گذارى را موقوف كرده و اگر متن واقع  ــاه تالى احكام االله اس حكم پادش

بنويسم، نبايد برنجند كه دروغ گويى، شيوه اين بنده جان نثار نيست. 

اول، صبح يوم دوشنبه 12
ــكارى خون در عروق به جوش آمده، امر به  ــيد. مثل شير ش ــوارى به گوش اين بنده رس  صداى توپ س
ــده بود، رو به طرف كاروانسراى  ــرباز كه قرار ش ــد و خود براى گذرانيدن امر ماهوت س زين كردن يابوها ش
ــاردار { ... }2با يابوهاى  ــردم هزار جا تنه خورده و به خرهاى ب ــدت زيادى م ــا كرده، در بازار از ش گرجى ه
طهرانى كشتى ها گرفته، با سگ هاى محله و توله هاى شكارى شكارچيان توى هم رفته، با هزار معركه به 
اعانت دو سه نفر از تركان ... كه پيش روى بنده بودند و به جهت من راه باز مى كردند، در نفس آخر خود را 
به كاروانسراى گرجى ها انداخته، به بالاخانه قره پط و خواجه پطروس3 رسيدم. از بس تقلا كرده نزديك بود 
ــان خواجه گرجى  ــنگى غش كنم .گرجى مزبور به جهت امورات خود به جاى ديگر رفته بود؛ به كس از گرس
ــنگى كردم، گفتند چلو پزى از تركان تبريز در بازار كار مى كند. از شعف شنيدن اسم چلو، ضعف  اظهار گرس
ــده بود. اقلاً دو ساعت طول كشيد تا چلو رسيد. يك  ــوار ش بر غش افزود؛ چه فايده كه آورنده چلو، مورچه س
عدد شاه ماهى كه مشهورترين ماهى هاى گرجستان است از خانه خواجه قره پط آورده، بناى پختن آن را هم 
ــيد از گرسنگى مى ميرم، گفتند حكما بايد ماهى هم پخته با هم  ــتند. هر چه ملتمس شده كه زود باش گذاش
بياوريم. بالاخره ماهى پخت اما چه فايده چلو سرد شده، برنج ها [هم] مثل برنج نپخته و ميخ آهن گشته، 

هر طور بود به مطلب خود رسيد.  به مضمون اينكه: 

1. در اصل : كند.
ــد،  ــده باش 2. از اين پس، هر جا كلمات و جملات خلاف ادب و عفت عمومى يا توهين به برخى از اقوام آورده ش

به جاى آن [ ...] خواهد آمد. 
3. در اصل : پترويس.
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ــد ــتم اگر به قاب رس ــر دس ــد س ــب تا به آب رس ــم نق مى زن
پهلوى دورى را شكافته، نجويده بلعيده تا خود را سير كردم. در آن زمان خواجه مزبور آمد و حاجى موسي خان 
ــاگردانه  ــت، دلاّلى و ش ــيده معامله را گذرانيدم. در اين معاملات اصل و فرع حكايتى نيس گرك يراق1 رس

آخرش معركه است.
آنها را هم راضى كردم. چهار ساعت به غروب مانده از آنجا سوار شده باز از راه بازار، به هر طريق بوده ، از 
دروازه قزوين بيرون شدم. محشر غريب در راه بوده، هر كس از شهر به شكار رفته مال هايش را برگردانيده، 
ــش جا نزديك بوده لگدكوب قاطر و  در بين راه همه حيوانات جفتك انداخته رو به طويله مى رفتند. پنج ش
ــنگلاخ افتادم. ترك  ها گفته اند {...}واقعاً همين طور  ــده؛ لاعلاج از راه كناره گرفته، پناه به خدا به س يابو ش
ــب جلودار در مى رفت، به كلهّ اسب من مى خورد و گاهى  ــنگ از زير پاى اس بود ،  چون گاهى مى تاختم، س

اسب من سَر سُم مى رفت.
بعضى وقت يابوى من به زانو مى نشست. سبحان االله ، امروز طالع من چه نحوست داشت. نه واالله چنين 
ــت. قوش قزل بى پير من كه كلاغ و قوزقون مى گرفت،  ــت طالع من اس مى دانم كه اين روزها واقعاً برگش
ــكار خود مى كشد. هر چه كردم كه به رفقا خدمت كنم ، يكى از  ــت يا خجالت از ش امروز گويا قهر كرده اس
دشمنانشان را بلكه گرفته باشم، نشد.2 مى ترسم محسن ميرزا3 گله از من بكند كه چرا به هر طور بود، دشمن 
ــيده، از منزل خود خبر نداشتم. فراشى آمد كه منزلت را مى نمايم . به  ــان را نگرفتم. بارى نزديك ده رس ايش
پيش افتاد؛ و همه جاى ده را گرديديم. بالاخره در كنار واقعى ده كه از همه دورتر بود منزل خود را جسته، 
ــيد به سر يابوهاى من ريختند كه  ــيده، كه صداى جنگ بلند شده؛ غلامان رش ــته و مانده به منزل رس خس
در طويله بيرون كنند. از اين طرف نوكرهاى خر من بيرون دويدند، اوقاتم تلخ شده كه معركه خواهد شد.

ــده و به نظر مى رسد از عصر  ــاز و برگ چرمينه اطلاق مى ش ــتينه و س 1. كرك يراق يا گرك يراق به ابزارآلات پوس
ــاز و برگ و تجهيزات چرمينه قشون  ــلاطين صفوى، همواره كرك يراقان به متصديان تهيه س امراى آق قويونلو و س

اطلاق مى شده است. 
براى آگاهى فزون تر بنگريد به : منصورى، فيروز، كرك يراق چيست ، گرگ باران ديده يعنى چه؟، هنر و مردم، سال 

شانزدهم ، شماره صد و هشتاد و نهم و نودم . تير و مرداد 2537( 1357) . صص 58-55 . 
ــمنان شاهين و بازهاى شكارى مى دانند .كلاغ را  ــباز ها ، كلاغ و قره قوش يا عقاب را از دش ــچى ها و قوش 2. قوش
ــاهين را شكار  ــده و قره قوش را چون مى تواند باز و ش ــكار اصلى اش ش بدين جهت كه باعث انحراف قوش از ش

كند . قوزقون : غراب بزرگ سياه . (فهرست مخزن الادويه ).
3. شاهزاده محسن ميرزا يا محمد محسن ميرزا ؛ پسر بزرگ و ارشد اولاد عبداالله ميرزا متخلص به دارا ، پسر يازدهم 
ــت كه يكى از شاهزادگان فاضل اين طايفه بوده و رياست اصطبل خاصه مباركه و اميرآخورى  ــاه قاجار اس فتحعليش

دربار ناصرالدين شاه را بر عهده داشته است.
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نواب ملك منصور ميرزا1 دگنك2 خود را برداشته، بيرون دويد. يكى به اين يكى به آن، جبه به دوش به 
ميان گل و خاك افتاده، سبيل هاى مباركش معلوم است كه در كوچه به چه آلوده شده تا غلام ها را ساكت 
ــغول است، در ميانه دستش زخم شد. به يوز  ــى از جناب اتابك اعظم3 كه به مهماندارى من مش كرده. فراش
ــده خوابيد؛ رسيده بود  ــد، دو تومان انعام به فراش اتابك اعظم دادند مفس ــى4 خبر دادند. غلام تنبيه ش باش
بلايى، ولى به خير گذشت. نزديك غروب چاى خود را خورده بوديم و به عمر و  دولت قبله عالم دعا كرده 
نشستيم تا آنكه شام خبر كردند. روانه حضور مبارك شده، مورد التفات شاهنشاهى شده، مسمى بره عنايت 
ــد، خورديم. سر شام صحبت از همه جا اتفاق افتاد. از روزنامه پرسيدند، عرض كردم مى نويسم، فرمودند:  ش
ــده بيرون آمده؛ قهوه صرف كرديم. چون خسته بودند، مرخص فرمودند كه  ــام خلاص ش البته بنويس. از ش
هر كس به منزل خود رفته، به استراحت مشغول بشويم. رسيدم5 منزل، ملك منصور ميرزا گفت كه: خاخان 
ــت، وقتى بهمن ميرزا6 از تبريز  ــت؟ اينجا منزل حكام معزول آذربايجان اس داداش، مميدانى اين منزل كيس
آمد، اينجا منزل كرده بود . نواب شاهزاده از طرف قبله عالم كه وليعهد بوده آمده كه ببيند بهمن ميرزا به چه 
حال است.  پستويى در منزل است كه حاكم گريخته در آنجا خوابيده، ملك منصورميرزا، كه داخل شده، گفته 
بوده است: تو كيستى كه به بنده منصورم، چشمانتان را7 باز كنيد. خلاصه قدرى ريشخند كرده، برگشته بود. 
من كه اين حكايت را شنيده، گفتم ديگر ماندن من در اين محوطه ممكن نيست كه نكبت [به] بار مى آورد؛ 
آدم به اطراف ده فرستادم تا منزل ديگر معين كردند، اما تفاوت معزولين اين بوده كه آن معزول اول گريخته 
بوده، من استدعاى خلاصى كرده بودم، او به زير بيرق8 دولت روس رفته، من به زير سايه پادشاه دين پناه 
ــااالله در همه  ــلطنت بوده، من كمترين غلام دولتم، ان ش و به حمايت جناب اتابك اعظم آمده ام، او مدعى س
ــود كه او به كجا رفته [و] من به كجا  ــد تا به مردم معلوم ش ــخص خواهد ش حال تفاوت اين  دو معزول مش

1. ملك منصور ميرزا پسر سى و ششم فتحعليشاه و برادر كهتر ملك قاسم ميرزا ( مولف روزنامه حاضر ) بوده و در 
سال 1226 هجرى قمرى متولد شده است . اين شاهزاده غالب ايام نزد برادر مهتر خويش به سر مى برد و در سال 
1277 هجرى قمرى حاكم اروميه نيز بوده است .سبيل هاى بلندى داشته و در آن زمان در داشتن چنين سبيل هايى 
ــته است .وى از هر صورت با  ــاهزادگى ، گويا هنر ديگرى نداش در ميان امثال و اقران خود كم نظير بوده و غير از ش

ملك قاسم ميرزا تفاوت بسيارى داشت.
2. دگنك : چماق كلفت.

3. منظور مرحوم ميرزا تقى خان اميركبير است. 
4. رياست يكصد تن سوار را گويند.

5. در اصل : رسيدن .
ــاه قاجار است كه در سال  ــلطنه و برادر اعيانى محمد ش ــر چهارم عباس ميرزا نايب الس ــاهزاده بهمن ميرزا پس 6. ش
1225 هجرى قمرى متولد شد . وى از فضلاى شاهزادگان قاجار است و صاحب كتابخانه اى معتبر بوده كه پس از 
پناهندگى او به روسيه به تصرف ناصرالدين ميرزا (ناصرالدين شاه بعدى) درآمد. او در سال 1301 هجرى قمرى در 

شهر شوشى ( پناه آباد) در سن هفتاد و شش سالگى درگذشت .
7. در اصل : چشاتان را .

8. در اصل: بيدق .
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آمده ام، ميرزاها هم البته در محاسبه بايد تفاوت بگذارند، ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا1 !

صبح روز شنبه 13
صداى توپ شكار به گوش بندگان رسيد. اسب ها را زين كرده، سوار شديم و [به] بيرون ده رفته، با سر 
كشيكچى باشى، و ساير خدام، ايستاده صحبت مى كرديم، كه اعلى حضرت شهريارى با جناب اتابك اعظم، 
ــال و چندين نوبه به طهران آمده  صحبت كنان آمدند رو به طرف قورى چاى2 رفتند. حق مطلب، چندين س
بودم، آنقدر سوار مكمل و مسلحّ نديده بودم. خداوند از چشم بد محافظت كند. خوانندگان اين روزنامه خيال 
نكنند كه من باب تملق و خوشخوانى3 است. نه، به نمك پادشاه دين پناه دروغ ندارد. اين بنده آستان ارادت 
شعار كه نديده بود، بارى از دست راست راه، از سر كوه تا پايين كوه، هزارسوار ولو شده بودند، تا يك ساعت 
ــرى شد، من هم دست خود را نگاه  ــردادند، محش ــده، همه كس قوش س هيچ نديد، بعد از آن گله تيهو پاش
ــكارى ريختند كه من قوش خود را گرفته، گريختم.  ــيدم، به بنه زدند، سواران ش ــته، قوش خود را كش نداش
ترسيدم اگر كسى را بزنم، كتك بزنند. اگر ادب كنند، سر و دست مى شكند، پس بهتر آن است كه راه گريز 

ــط رضا قلي خان هدايت الله باشي آورده  ــاراتي كه در روضه الصفاي ناصري توس 1. درباره اين واقعه مي توان به اش
شده ، استناد كرد . در اوقاتي كه محمد شاه (از اواسط سال 1250 تا 1262 ه . ق . و از آن سال تا زمان مرگش يعني 
1264 ه . ق . )در باغ نگارستان خارج از شهر تهران توقف داشت . در سال 1262 ه . ق . خبر آوردند كه رضا قلي 
ــر است و خود را به نواب شاهزاده بهمن ميرزا بسته است . حاجي ميرزا آقاسي  ــتان را هوايي در س خان والي كردس
ــت كه خسرو خان به عزل و اخذ اموال او مامور  ــتاد . بهمن ميرزا دانس ــروخان گرجي را به تحقيق اين امر فرس خس
ــمت تهران روي آورد . وقتي نزديك  ــت و از راه و بيراه به س ــت . عيال و اولاد و اموال خويش رادر تبريز گذاش اس
تهران شد خبردارگرديد كه محمد شاه به قصد شكار و سواري در قريه كن در دو فرسنگي تهران است . بهمن ميرزا 
به عباس آباد رفت تا حاجي ميرزا قاسمي را ملاقات كند و شرح ماجرا را از او بپرسد . حاجي در ها را بست و او 
ــد و خودرا به شكارگاه رسانيد . محمد شاه از راه كرج به طرف كن باز  ــپار دهكده كن ش را راه نداد . به ناچار رهس
ــاهزاده به اردوي شاه برخورد ، اما شاه و ديگر شاهزادگان باوي برخورد سردي كرده و به او اعتنايي  ــت . ش مي گش
ــرزا در دهكده از هركس خوانه اي  ــيد ، بهمن مي ــاه به عمارت مخصوص خويش در دهكده كن رس ــد . تا ش نكردن

خواست به او ندادند . ناچار به خانه اي بسيار محقر و مختصر فرود آمد .
براي آگاهي فزونتر بنگريد به : ستوده ، منوچهر . جغرافياي تاريخي شميران . ج2 .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي ، 1374 ، صص 716 تا 718.
2. قورى چاى يا قوريچاى ، از نواحى اطراف منطقه سولقان و در گذشته داراى گله هاى بزرگ آهو و شكارگاه مورد 
ــيد عبداالله انوار ). قوري چاي از بخش هاي غربي كن  ــت . ( منبع شفاهى: استاد س ــلاطين قاجاريه بوده اس توجه س
(دشت غربي كن) . پهنه غربي كن علاوه بر باغستان هايي نظير قلهك دره و حسن آباد دره غميش (درغمش)وازگي 
ــامل اراضي كوهك و سيادشتك است كه جنوب اين اراضي كوهك و سيادشتك است كه جنوب اين اراضي به  ، ش

قلعه سليمانخاني مي رسد . پس از رودخانه كن به رودخانه اي به نام قوري چاي مي رسيم.
ــميران . ج2 . تهران : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، 4731 ،  ــتوده ، منوچهر . جغرافياي تاريخي ش س

ص 227.
3. در اصل : خوشخانى.
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پيش بگيرم، چنان كه قائم مقام گفته است:
ــت ــه هنگام گريز اس ــگام، ك ــز به هن ــخت عزيز استبگري رو در پى جان باش كه جان س

    جان است نه آن است كه آسانش توان داد    بشناس كه آسان چه و دشوار چه چيز است1 
ــيديم. دو سه تيهو ديده شد، گويا گرفتند. قبله  ــر كوه مى رفتيم تا نزديك قورى چاى رس باز همه جا از س
ــوده. آمده با نواب فريدون ميرزا  ــكار بهتر از تيهو و كبك ب ــد، حقيقه براى من اين ش ــم به نهار پياده ش عال
ــتيم تا   ــه هم منصب، يك جا نشس فرمانفرما2 و فيروز ميرزا فرمانفرما3 با بنده فرمانفرما4، ما دو معزول و س
نهار خواستند كباب آهو و پلو چلو صحيح خورديم، سركار اقدس بعد از نهار ما بندگان را به حضور خواسته، 
چند تير انداختند كه همه بهتر از خوردن بود. بعد از آن سوار شده، به طرف پايين قورى چاى برفتند، ديدند 
چيزى نيست. كالسكه را حاضر كردند، نشستند. اين بنده ديدم جناب اتابك اعظم آمدند. نزديك رفته، سلام 
ــيدم. شكرگزارى كرده مرخص شدم كه قدرى  ــلامتى شما را از منصور ميرزا پرس كردم، فرمودند: احوال س
ــراكه گرديديم،  بگردم. طرف پايين قورى چاى آمديم. دو قطعه تيهو ديده بودند. ما و توله ها با  هم، با الش
ــد. قوشچيان جناب امير هم با من بودند. بعد برگشتيم كه سوارى قوروقچى آمد و گفت كجا  چيزى پيدا نش
مى رويد؟ آهوها مي گريزند من گفتم: بابا تفنگ من ساچمه زن، سگ من توله، اسب من يابو، خودم پيرمرد، 
ــانى حركت و به  ــكار كنيم. اما حرص قوى انس ــگل آهو را هم نمى توانيم ش آهو را كى مى گيرد؟ هرگز پش
ــازم. خدا رحم كرد آهو نديدم، و الاّ حيوان را  ــده ، خيال مى كردم اگر آهو ببينيم، يابوى خود را بت ــوش آم ج
ــيديم. آقاى والصاف قجر [؟] را  ــانديم. همه جا با قوروقچى صحبت كرديم تا به نزديك منزل رس مى ترس
ديدم مى رود، او را هم رفيق راه كرده با هم آمديم در كنار رودخانه پياده شده آب خورديم. سيگارت خود را 
ساخته حظى كردم. آنجا نشسته خيال مى كردم كه امروز يك دو خرگوش ديدم. اين قدر خرگوش از كجا به 

حضور آمد، نزديك ده خرگوش آوردند. 
ــكار كرده بودند و همچنين روباه كه در صحرا  خيال من به جايى نرفت، مگر به تخته پل كه از آنجا ش
ــيد كه از سوراخ در آورده همراه داشتند. رفقا تصديق مرا  ــت. باز خيالم به كال رودخانه كش يكى وجود نداش

1. اين شعر در نكوهش آصف الدوله و ساير سرداران پس از فرار از جنگ روس توسط سيد الوزراء ، ميرزا ابوالقاسم 
ــت . براى آگاهى فزون تر بنگريد: ديوان شعر قائم مقام ،  ــده اس ــروده ش خان قائم مقام فراهانى متخلص به ثنايى س
ضميمه سال دهم مجله ارمغان ، بى تا . مطبعه برادران باقرزاده ، به كوشش ميرزا عبدالوهاب خان قائم مقامى، ص. 

.94-90
2. شاهزاده فريدون ميرزا نايب الاياله ملقب به فرمانفرما، پسر پنجم شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه .

3. شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله ملقب به فرمانفرما ، فرزند شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه .
ــاهزاده نادرميرزا در كتاب ارزشمند تاريخ و جغرافى دارالسلطنه تبريز، ذيل احوال ملك قاسم ميرزا، به  4. مرحوم ش
ــال اول سلطنت خود او را به حكمرانى تبريز و آذربايجان منصوب  ــاره مى كند كه ناصرالدين شاه در س اين نكته اش

و مخاطب به فرمانفرما كرد . 
ــرح حال بزرگان،  ــلطنه تبريز، به ضميمه ش ــراى آگاهى فزون تر بنگريد: قاجار، نادرميرزا، تاريخ و جغرافى دارالس ب

نگارش ملك المورخين لسان الملك سپهر، طهران: اقبال، 1323 هـ .ق، ص197 و 198.
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــو1 نزديك بود ، ملك منصور ميرزا همه  ــديم. چون وقت ج ــوده، رودخانه را وداع كرده، رو به ده روانه ش نم
ــيدند خان كجا تشريف دارد؟ گفت:{...}. به منزل رسيديم.  جا از من پيش مى افتاد، به قول تركى از او پرس
ــكمى ميل كردند. نزديك بود گوش و دماغ مرا بخورد و  ــديم . نواب ملك منصور ميرزا نيم ش ــام ش حاضر ش
سبحان االله از آن ميل و اشتها، سنگ اگر به پيش رويش بيايد مى خورد و تحليل مى دهد. از صبح تا به شام 
على الدوام لوچه مباركش به حركت است. اگر هيچ پيدا نكند، به جهت اينكه از عادت نيفتد سبيل مى جود، 
ــيبى، برگ درختى هم گيرش  ــت س ــبيل ، حكما بايد تطهير كند. ديگر تكه نانى ، پوس اما بعد از جويدن2 س
ــنگى مردم و  ــام آمد، در راه به من مى گفت: زو زود باش ته ته تند برو از گرس بيفتد مى خورد. فراش مخبر ش

حال آنكه به قدر يك مرد پر خوراك خورده بود. 
ــت. تا اينكه در حضور مبارك شام  ــيرينى اس ــاه پر از انار و نارنج و نارنگى و ش طاقچه ها از مرحمت پادش
ــم بد محافظت  ــااالله خداوند از چش ــام به حضور طلبيده، صحبت از همه طرف فرموده، ماش خورده؛ بعد از ش
ــت، به خدا به خدا بهتر از  ــخ دان، جغرافيا فهم، از همه جا آگاه ، ما بندگان را قدرت حرف زدن نيس ــد. تاري كن
همه اهل ايران تاريخ مى دانند و خوب تر از همه جغرافيا مى شناسند. از همه تاريخ و حديثى آگاه اند. از شام و 
از حضور برگشته با نواب فريدون ميرزا و فرهاد ميرزا3 به منزل ايشان رفته، دو ساعت و نيم همان جا نشستيم. 
ــاهى، نارنگى فراوان خورديم. فرهادميرزا فرزند من چند پارچه تخته به پيش من گذاشت كه  از التفات پادش
اين را مربع كن. هرچه سعى كردم، نتوانستم بسازم. نارنگى  ها را برداشته، مربع چيدم گفتم: آقاجان من، اين 
ــازگارتر است. به منزل برگشته، خوابيديم. چون در حضور  مدور را مربع[كردم]، [مدور] كردن، به مزاج من س
مسمى بره خورده بودم، خواب هاى خوب ديدم. پناه بر خدا از تكلم ميان خواب نواب ملك منصور ميرزا؛ روزها 
نصفه زبان است، شب ها لكنت زبانش با لمره موقوف مى شود و لاينقطع حرف مى زند. كاشكى زبان شبش 
را با نيم زبان روزش عوض مى كرد. در اتاقى كه نواب شاهزاده مى خوابند ، ديگران بايد احيا داشته باشند كه 
امكان خواب براى هيچ كس نيست. اگر يواش و آهسته حرف بزند، خوب است. از اول تا آخر فرياد مى زند. 

مثل آن است كه در كوه شكار مى  كند و كبك مى پراند. بارى. 

صبح يوم چهارشنبه 14
 قبله عالم استراحت فرموده، سوارى موقوف بود. مخلصان و بندگان هر كسى در منزل خود با همجنس 
ــده، از  ــرف ش ــته، صحبت مى كرديم، هنگام نهار به حضور اعلى حضرت ظّل اللهّى4 مش و با رفيق خود نشس
مرحمت هاى گوناگون قبله عالم سير و سيراب شديم. بعد از ناهار هر كس به جاى خود رفته، به كارهاى خود 
ــتند. جناب اتابك در منزل آقاى ميرزاهاشم تشريف داشتند كه عاليجناب حاجى آقامحمدحكيم  ــغول گش مش

1. منظور وقت غذا خوردن ( جويدن ).
2. در اصل: جاييدن. 

3. شاهزاده حاجى فرهاد ميرزا نايب الاياله، معتمد الدوله پسر پانزدهم شاهزاده عباس ميرزا .
4. در اصل: ظل الهى.
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

پسر حكيم  اسمعيل تبريزى از آشنايان قديم جناب معزى اليه وارد شده، مورد نوازشات اميرانه گرديد. در تبريز، 
اين سفر آخر بناى اين بنده و حكيم چنان بود كه با هم سفر كرده و من وارد طهران شديم. چون ريش سفيد 
آذربايجان با من بناى كج رفتارى را گذاشت، از تبريز سر زده بيرون آمده و در شيشوان ده دوازده روز مانده 
بودم كه محصل باقى موهوم از تبريز وارد شده از آنجا هم بى خبر روانه درالخلافه و آستان شهريارى گشتم. 
ــرده گفته ، خود را گول بزنم ؟ گريختم ، من مرد دوازده هزار تومان باقى خور نبوده و قوه دادن  ــدر در پ چق
ــت.  ــاهى و محبت جناب اتابك نيس ــتم،  البته مى گريختم، چاره اين درد جز التفات پادش اين مبلغ را نداش
ــت. چون روز تعطيل و خالى از  ــيده، رفع اين ظلم را بفرمايند؛ در روزنامه بيش از اين جايز نيس اميدوارم رس

مضمون بود، اين دو كلمه هم نوشته شد. 
ــاعتى نشسته، به عيال خود  ــن خان وزير نظام2، روانه تبريز بودند، س دو نفر چاپار مقرب الخاقان1 ميرزاحس
كاغذ نوشتم. تمام نشده نواب محسن ميرزا، فرزند بى صداى من آمده صحبت كردند. چون شب را نخوابيده 
ــكارى  ــت. او را هم با پنجاه توله ش ــم رفت . منصور ميرزا هم به غير از منزل خودش همه جا اس ــود، او ه ب
نمى توان پيدا كرد. در آخر بنده ماندم [و] دو گوشم. تا غروب شده هى انتظار شام كشيديم. باز محسن ميرزا 
ــتاديم كه چرا به شام اخبار نمى شويم؟ خبر  ــخصى به در خانه فرس ــت، فراش نيامد. لاعلاج ش حضور داش
ــام ميل مى فرمايند. به دو ، راه افتاديم كه قبله  ــفره نشسته، ش ــر س آوردند كه اعلى حضرت ظّل اللهّى3 بر س
ــام را نمى دانيد؟ عرض كردم كه  ــا بودى؟ عرض كردم در منزل. فرمودند: مگر وقت ش ــم فرمودند: كج عال
ــده كه بعد از اين در وقت شام حاضر باشيد. نواب يحيى ميرزا4  خيال كرديم كه اخبار نخواهند فرمود. مقرر ش
هم پيش از شام منزل بود و از شكار نكرده صحبت مى كرد. شام را در حضور خورده، با نواب فريدون ميرزا در 
بيرون قدرى صحبت كرديم كه فراش مرخصى آمد، مثل سربازى كه بعد از مشق مرخص شوند ، فى الفور 
حياط5 از لوث وجود منحوسان خالى شده، هر كس به منزل خود رفته، نشستيم. چون خان معير6 به ديدن من 
نيامده بود، آقاجان آقا را فرستاده بود كه مى خواهم شما را ديدن كنم. با نواب مهدى خان كچل آمدند. در اين 

1. در اصل مقرب الخان.
ــن خان افشار، فرزند اللّهيار خان آجودان باشى كل نظام بوده و علاوه بر لقب فوق  ــن خان وزير نظام يا حس 2. حس

القاب سردار كل و سيف السلطنه را نيز داشته است. وى در سال 1296 هـ .ق درگذشت.
3. در اصل: ظل الهى.

ــاه قاجار است كه در سن هفت سالگى به سال 1239 هـ .ق با  ــر چهل و سوم فتحعلى ش ــاهزاده يحيى ميرزا پس 4. ش
ــكارى منوچهر خان گرجى خواجه، ايشيك آقاسى باشى (معتمد الدوله) به حكومت گيلان منصوب شد. يحيى  پيش
ــاه حاكم  ــال 1256 حاكم گيلان بود و پس از يك دوره فترت در حكومت وى، مجدداً از طرف محمد ش ميرزا تا س

گيلان شد.
5. در اصل: حيات. 

ــر فرزانه خانم) و پدر دوستعلى خان معير الممالك  ــينعلى خان معيرالممالك، داماد فتحعلى شاه (همس 6. مقصود حس
نظام الدوله است.
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــليمان خان افشار2 [و] شاهزاده محمد يوسف افغان3 هم به شب نشينى آمده،  بين جعفرقلى خان ايلخانى1 و س
ــته شام خورده ، از شكار آهو و سفر خودشان اين قدر گفتند كه من ،  ــام خوب از منزل معير آوردند. نشس ش
ــدم . نواب يحيى ميرزا مدعى همه بود كه هيچ نگرفته، يعنى دو آهو با قوش ها گرفته  ــته ش بدتر از آنها خس
ــر بريد، فخر مى كرد. يكى  ــجاع الدين خان را س باقى ديگر را تفنگچى زده . خود يحيى ميرزا هم زخمى ش
را هم ايلخانى گويا زده بود، راوى اش [...] بود. به صح نرسيد ، از مرحمت پادشاه صحبت كرده نواب ملك 
ــاهده كرده،  ــام را در حضور مبارك ، تنها خورده بود ، كباب افغانى ديده، پلو قرقاول مش منصور ميرزا كه ش
ــكم ديگر تناول فرموده اند. محمد مهدى ميرزا هم از كباب ها قدرى  ــتهايش به جوش آمده يك ش باز اش
ــلامت بدارد. گفت  خورد اما نزديك بود پتابى ها و نارنگى هاى طاقچه را كلاً تمام كند كه خدا ايلخانى را س
خسته ام. پاشد! والا مهدى خان و شاهزاده منصور مرا سونك مى كردند. شب را به استراحت تمام خوابيديم. 

چشم من درد مى كرد و بسيار زحمت مى داد. به هر طور بود، صبح شده. 

صبح پنج شنبه 15 
 چاى صرف كرديم، اعلى حضرت شهريارى به سولقان تشريف مى بردند. صداى شيپور بلند شده، سوارها 
حاضر شدند. بنده شرمنده به جهت درد چشم ممكن نشده سوار شوم . به نواب ملك منصور ميرزا گفتم عذر 
ــرا بخواهد. عجب وكيلى معين كردم كه حرف خودش را نمى تواند بزند ، حرف مرا از كجا خواهد  ــدن م نيام
زد؟! چون راه بد بود، حكم كرده عمله رفته، راه را ساخته بودند. با نهايت خوبى تشريف بردند، در آنجا كباب 
ــت  ــاد پخته، بندگان خورده بودند و تفنگ اندازان در حضور مبارك تيراندازى كرده، قبله عالم خود به دس زي
ــه راس نر زدند، دو تيهو هم جعفر قليخان ايلخانى زده بود . به تماشاى قبر  ــت ايستاده، س ــر دس مبارك، س
سيد نوربخش4 رفته بودند. قدرى هم برف باريده، طرف عصر برگشتند. سركار اتابك اعظم در خدمت بوده، 
شكر خدا به خدام درگاه در اين عهد بسيار خوش مى گذرد. پادشاه جوان، در حقيقه ايران جوانى از سر گرفته 

است، هميشه با سوارى و خوش گذرانى هستند. 
نواب فريدون ميرزا و فرهاد ميرزا به جهت تنگى راه دو ساعت پيشتر برگشته بودند. اين بنده هم مشغول 
ــتادم حكيم آقا از منزلش آمده، مشغول صحبت شديم و از تبريز پرسيدم. امروز  ــتن روزنامه بودم ، فرس نوش

1. جعفر قلى سهام الدوله ايلخانى، پسر نجفعلى خان كرد شادلو از خوانين و امراى بزرگ خراسان بوده است.
ــار قاسم لو، پسر محمد ولى خان و نوه نصراالله خان ملقب به زهرمارخان  ــليمان خان صاحب اختيار از ايل افش 2. س

و داماد فتحعلى شاه قاجار.
3. شاهزاده محمد يوسف ابدالى.

ــباب به ولايت قطران [قصران] درآمد و در ده سُلقِان رحل اقامت افكند و  ــيد محمد نوربخش در آغاز عهد ش 4. س
جمعى فراوان مريد وى شدند و به متابعتش درآمدند. 

اين مطلب را منوچهر ستوده در جغرافياى تاريخى شميران(جلد اول)، از جلد سوم نسخه خطى هفت اقليم ( صفحه 
42 )، محفوظ در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، نقل كرده است. 
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــف آورده كه در بين  ــلطان كش ــت قطعه كبك و تيهو آورده بودند و از آن جمله يكى را س گويا هفت ، هش
ــت ، روز پيش در كوه زده بودند. امروز امرى كه قابل  ــت نبوده اس راه گرفته ام، از قرارى كه رفقا گفتند راس
ــت كه مزه به كار برده، تحرير كنم، شب نواب فريدون ميرزا  ــد. مضمونى در دست نيس ــد، واقع نش ذكر باش
ــينى كردند . از  ــب نش و فرهاد ميرزا و لطف االله ميرزا بعد از مرخصى حضور مبارك، به منزل بنده آمدند؛ ش
التفات قبله عالم مركبات خورده، افاده علوم عربيه كرده، از كتب فرانسه بعضى حكايت ها براى آنها خواندم، 
ــير طيار ، پيرمرد يكصدو دوازده ساله قندهارى از احمد شاه افغان، و ساير بزرگان  صحبت كردم. ملا جوانش
ــب و روز با اين بنده صحبت مى كند، مردى است به  ــت. ش افغان، حكايت ها كرده، الحق تاريخ زباندارى اس
قدرت جوانان سى ساله، در هر قدرت تفاوتى با جوانان ندارد و روزى سه مرتبه پختنى مى خورد و روزى سه 
ــدر ميل مى كند، من آرزو دارم كه ده يك  ــب ها هم همين ق ــه چاى ميل مى نمايد، اينكه روزهاى او؛ ش دفع
ــد. پياده راه رفتن او غريب است.  ــم، نمى شود و نخواهد ش ــته باش اين پيرمرد قدرت خوردن و خوابيدن داش
روزى ده فرسخ بيشتر مى تواند [راه] برود. حكايتى مى كرد كه شنيدن آن بد نيست ؛ پادشاهى از گذشتگان 
، روزى به پيره مردى رسيد و گفت: دو را سه كرده اى؟ گفت: خير، باز گفت: دور را نزديك كرده اى؟ گفت: 
ــاه به آن پير گفت: ارزان نفروشى. پادشاه  ــيد: ميان برادرها تفرقه انداخته اى؟ گفت: خير.  پادش خير، باز پرس
ــيد، نتوانستند جواب بدهند. فرمود يا جواب اين سه معما، يا اينكه  شما را  ــهر آمده، از وزراى خود پرس به ش
ــيدند. اول نگفت بعد از  ــتند تا آخر آن پير را پيدا كردند از او پرس ترجمان مى كنم. اينها همه جا رفتند، نتوانس
ــاه عرض كردند. اين معما را بايد  آن{ كه } مبلغ گزافى گرفته، پير حل معما را كرده، وزراء آمدند به پادش
خوانندگان روزنامه حل كنند، و الاّ جريمه دارند. اكثر اوقات از اين معما و مثل ها دارد . بارى شب را به جهت 

درد چشم، به حضور نرفته، خوابيدم.

صبح يوم جمعه 16 
ــت كه آبش زياد كثيف1 نيست و آب مضاف  ــل جمعه بودم ، گفتند در ده حمامى اس در فكر حمام و غس
نمى توان گفت. به هر طور بود به آن حمام رفته، داخل خزانه شدم. سبحان االله چه آبى ، روغن سياهى بود 
ــلمانى ننمايد. هر كه پاك  به اين حمام ها برود، نجس بر مى گردد.  بلكه نفت2 واقعى! خدا به هيچ بنده مس
ــود، لاعلاج زود بيرون آمده، آب سرد  ــود. چون نجس تر ش ــد ، معلوم،  نجس تر[ مى ] ش هر كه نجس باش
ــدم ، به منزل آمده ، ميل ديدن آقاى ميرزا هاشم را كردم  ــت پاك ش ــر خود ريخته قدرى از آن نجاس بر س
ــت . با هم به خدمت  ــن نمودم كه فراش جناب اتابك اعظم آمده ، او را خواس ــان روش ، و ديده از ديدار ايش
ــديم ، مهربانى و التفات فرمودند . آشپز فيروز ميرزا ، مصالح چلو آهو پخته بود ، آوردند و  ــان مشرف ش ايش
آشپز، خان معير  چلو كباب تبريزى پخته بودند ، حاضر كردند . وفور نعمت و اشتهاى نواب منصور ميرزا ؛ 

1. در اصل : كسيف.
2. در اصل : نفط.
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــت مفت ــاد و نعم ــتهاى زي ــت !اش ــد گف ــى را وداع باي زندگ
گرسنگان از خوان نعمت جناب اتابك اعظم [و] از مرحمت پادشاه دين پناه سير شده ، الحق هيچ وزيرى اين 
سفره نداشته ، غذايى كه به اشخاص ميهمان جناب اتابك اعظم مى دهد ، مثل غذاى خودشان است؛ خاصه 
ــان ساعتى آسوده نمى شود، متصل در سر پا ايستاده ، به مردم خدمت  ــم ، ناظر ايش و خرجى ندارد.  آقا هاش
مى كند. بر خلاف غذاهاى حاجى ميرزا آقاسى1 كه آنچه خودش مى خورد، براى حمال ها و فعله ها خوب بود 
تا به سايرين چه رسد! مكرر من حضور داشتم كه ايلخانى ملعون قجر2 و سايرين پنهانى نهار و شام خود را 
آورده آنجا مى خوردند و مثل شام و نهار يحيى خان كرد كه زيادى مى داد، لكن هر كس مى خورد ، بعد از 
رفتن فحش مى داد ، بلكه مسهل لازم داشت كه از بس روغن بد و چلو خشك بود. البته ثقل مى كردند. دو 
ساعت در خدمت اتابك اعظم نشسته، كاغذهاى بغداد ميرزا جعفرخان مشير الدوله3 آمده، چون كار داشتند، 
ــرزا از روزى كه به منزل آمده ، من او را  ــت دادند، به منزل ها رفتيم. نواب ملك منصور مي ــى را رخص همگ
ــكى در  ــت، كاش مگر در خواب ببينم، چنانكه خان معير پريروز مى گفت: محمد مهدى ميرزا در منزل من اس
جاى ديگر منزل كرده و به ديدن من مى آمد، به جهت اينكه او را هرگز در منزل نمى بينيم و من هم نواب 
ــكى در جاى ديگر منزل كرده بود و به ديدن من مى آمد. پناه به خدا از  اخوى را همين طور مى بينيم، كاش
لوطى عليخان كه باز زنده  است. نشسته بودم، صداى يا على بلند شد ، نبض من ساقط شد، بره و شيرينى 
ــيم، چشم هاى او كبود  ــهر به هم برس ــد  در ش آورده، گفت: اول پنج هزار به طبق كش بدهيد، باقى آن باش
ــن كثيفش4 به هشتاد رسيده، سگ جانى نمى ميرد جان عالمى خلاص شود، پسرهايش را آورد كه  ــده، س ش
ــش5 مى آيد كه دم سوراخش بيرون مى آيد. خود  ــيد ؛ مار از پودينه خيلى خوش اگر  من بميرم، آنها را بشناس
ــام آمده ، روانه شديم.  ــت پر مى دهد. [...]!. بعد از غروب فراش منزل ش بس نبود، اولادش را هم آورده دس
ــيده، با هم نشستيم تا جناب معزى اليه  ــاهزادگان رس جناب اتابك اعظم در حضور بوده، ماهم به جمعيت ش
بيرون آمدند. ما به حضور مشرف شده مورد نوازش شديم و شام صحيح خورديم، دوباره بعد از شام به حضور 
ــدت سرما كرسى گذاشته بودند. سه ساعت از شب گذشته ،  ــتند؛ از هر تاريخى صحبت فرمودند، از ش خواس

ــال صدر اعظم محمد شاه قاجار بوده  ــى كه مدت چهارده س 1. حاجى ميرزا عباس ايروانى ملقب به حاج ميرزا آقاس
است.

2. مقصود االله قلى خان ايلخانى پسر حسينقلى خان قاجار و شاهزاده عزت نساء خانم دختر فتحعليشاه و ربيب (پسر 
زن، پسرخوانده) حاجى ميرزا آقاسى است.

3. ميرزا جعفر خان مشيرالدوله از دانشجويان اعزامى در سال 1230 هـ .ق به انگلستان است. وى پس از بازگشت به 
كار تدريس رياضى و فنون مهندسى و توپخانه مشغول شد. ابتدا ملقب به مهندس باشى و سپس مشيرالدوله گرديد. 
ــوراى دولتى به دستور شاه تأسيس شد و رياست  ــاه، پس از عزل ميرزا آقاخان نورى، دارالش در دوران ناصرالدين ش

آن بر عهده ميرزا جعفر خان گذارده شد.
4. در اصل: كسيف.
5. در اصل: خوش.
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

به منزل هاى خود آمده استراحت كرديم. 

صبح روز شنبه 17 
ــده قدرى شكار كرد. هنگام ظهر  ــوار ش  قبله عالم بندگان را به نهار طلبيده ، مقرر كردند كه ظهر بايد س
ــت ده كه هزار دره1 مى گويند، تشريف بردند. عجب چشم اندازى داشت،  ــوار شدند و به طرف دست راس س
همه جا زير پاى بود، هيچ درخت و علفى نبود كه پيدا نباشد. قبله عالم قدرى ايستاده، تعريف فرمودند. بعد 
ــواران از هر طرف خرگوش  ــكار فرمودند، حيف كه هيچ چيز نبود و با س از آن قدرى بالاتر رفته ، حكم به ش
ــت كه براى هر لغز3 ،  ــربازها زده بودند. چون قاعده اهل لغت اين اس ــى2 هم س زياد آورده ، يك دانه طش
ــاهد مى آورم ؛ در لغز  ــاعر نيست، لاعلاج از تصنيف هاى تركى ش ــاهد مى آورند، اين بنده كه ش ــعرى ش ش

طشى فرموده اند: 
ــى طش ــم  جان ــى،  طش ــىاى  ــم طش ــن و ايمان [اى] دي

و هم چنين نواب محسن ميرزا يك عدد كبك شكار كردند، [...]
ــر تل هزار دره برگشتند. مخلص خالص با يحيى ميرزا  ــت اشرفى انعام گرفتند ، قبله عالم از س يك مش
رفتيم ، بلكه شكارى كرده باشيم ، چيزى پيدا نشد، رو به منزل رفتم ، اما اعلى حضرت شهريارى در سر تل 
مزبور ايستاده، تفنگ انداختند، امروز شش تير متوالى ايستاده در سر پا زدند ، تا امروز چنين تفنگ انداختن 
ــم بد محافظت كند. يك تير هم جعفر قلى خان بعد از بيست تير زده  ــنيده ايم {و} نديده ايم، خدا از چش نش
ــده ، چاى  ــتن كنار رود خانه پياده ش بود. ملك منصور ميرزا هم نزديك كلاه را زده انعام گرفت. در برگش
ــريف  ــاعتى به غروب مانده، به منزل تش صرف فرموده بودند و بنده خود را احضار نمودند من نبودم، دو س
ــده است، تنبل شده است، خير، واالله از اين جوان ها خيلى زرنگ تر و  آوردند، فرموده بودند: خان عمو پير ش
ــتن حساب ، باز جوانيم از سر مى گيرد. از  ــاهى و محبت جناب اتابك اعظم و گذش بهترم، بعد از التفات پادش
كوه سنگ مى غلطانم بلكه كوه را از جا مى كنم . اين روزها اين قدر خرگوش مى آورند كه حد و حساب ندارد 
و همه را به حكيم كلهك4 مى بخشند. حكيم اينقدر خرگوش را چه مى كند، بلكه قورمه5 زمستانى مى سازد 

1. هزار دره از دره هاى بيست و يك گانه اطراف كن مى باشد .
ــى، بزرگ ترين جونده ايران است كه در تمام نقاط كشور جز كوه هاى بلند و بيابان هاى خشك يافت مى شود.  2. تش

در سطح پشتى خود ، دو نوع خار بلند و باريك و خارهاى كوتاه و تيز دارد كه از آنها براى دفاع استفاده مى كند.
3. لغز: به فتح اول و سكون ثانى و زاى نقطه دار، به معنى خزيدن باشد؛ مانند لغزيدن. محمد حسين خلف تبريزى 

در جلد دوم برهان قاطع ، صص 564-664، به ضم اول و فتح ثانى به معناى پيچيدگى و چيستان آورده است.
 (Docteur Leon Labat) پزشك محمد شاه قاجار پس از دكتر لئون لابا (Ernest Cloquet) 4. دكتر ارنست كلوكه
مى باشد. وى از سال 1846 تا 1855 ميلادى كه به طور ناگهانى در تهران درگذشت ، به كار طبابت در دربار محمد 

شاه و ناصرالدين شاه مشغول بود .
5. اصل : قوورمه .
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

والاّ خوردنش ممكن نيست. هنگام غروب محسن ميرزا به منزل بنده آمد، اخبار شام شده، به حضور مشرف 
ــتند، محسن ميرزا به من  لطيفه گفت، من هم رو كردم، اما در  ــديم در سر شام صحبت از هر طرف داش ش
ــريف برده بودند و اتابك بعد  ــت. قبله عالم وقت آمدن، به منزل اتابك اعظم  تش نهايت ادب. زياد جايز نيس
ــريف بردند . شب را به حضور  ــام به منزل خود تش ــم آقا رفته، وقت ش از رفتن قبله عالم به منزل ميرزا هاش
ــده شام خورديم بعد از شام مرخص فرمودند، هر كسى به جاى خود رفته ، به تدارك شكار صبح  ــرف ش مش

به پاك  كردن تفنگ و طپانچه مشغول شدند. 

صبح يوم يكشنبه 18
 پيش از طلوع آفتاب توپ صدا كرد ، ما ها نشسته بوديم كه گفتند : قبله عالم تشريف بردند ، با هزاران 
ــديم اينقدر تاخته تا به تيپ1 اعليحضرت شهريارى رسيديم.  ــيده سوار ش جان كندن رخت هاى خود را پوش
ــگ تازى دو رگ كمك2 هر چه بود ، همراه آورده بودند، بلكه همه آهو بگيرند،  ــرى بود امروز توله س محش
غلام ها هم اول شب به يافت آباد3 و فيروز آباد4 رفته بودند، حركت كرده صبح چهار ساعت از دسته گذشته  
ــتاده [با ]دوربين نگاه مى كردند. جناب  ــت بنشيند، ايس ــده در آنجايى كه بايس راه افتادند، قبله عالم پياده ش
ــى در مى آمد،  ــوار حركت كرده مى آمدند. گاهى خرگوش ــتاده بودند كه س اتابك اعظم در حضور مدتى ايس
ــاير مردم داد  ــاهزادگان و س همه يك دفعه داد مى زدند كه آهو آمد. گاهى روباه در صحرا مى جنبيد، باز ش
مى زدند كه آهاى آهو آمد. گاهى گردباد پيدا مى شد، سوار به هم مى خورد كه اين است، رسيد، تفنگ ها را 
ــر پا مى كشيدند5 و دل ها مى تپيد6 ، تازى ها زوزه مى كشيدند، سواران رشيد اسب ها را سوار شده به پيش  س
ــدند كه بگير بگير ، بلند شد، پشت نهر حاجى ميرزا آقاسى كه نهر كرج7 باشد،  ــوار ش آمده ، قبله عالم هم س

1. اصل : تيب .
2. اصل : كومك .

ــتان غار بخش رى تهران به شمار مى آمده است. در دوازده كيلومترى  ــته كه از اجزاى دهس 3. قصبه اى بود در گذش
ــش كيلومترى جنوب باخترى تهران قديم و بين راه شوسه قزوين و رباط كريم واقع  ــهررى و در ش ــمال باختر ش ش

بوده است. امروزه يافت آباد در تهران بزرگ واقع شده و جزو مناطق شهردارى تهران است .
4. فيروزآباد از دهات و اجزاى دهستان غار بخش شهر رى بوده است، واقع در شش كيلومترى جنوب شرقى شهر 
ــيلاب رود كن تغذيه مى شده است. امروزه  ــبز رى و داراى قنواتى چند بوده كه از س رى . اين دهات از نواحى سرس

فيروزآباد جزو استان تهران بزرگ است .
5. سرپا آوردن نيز گويند . كشيدن چقماق ( چخماق) تا انتها به عقب، و چخماق سر پا را نيز گويند. 

6. اصل : مى طپيد.
7. مقصود نهري است كه حاجي ميرزا آقاسي از رودخانه كرج جدا كرده بود . حاج ميرزا آقاسي در اواسط سلطنت 
ــران آورد . يكي نهري كه همه جا از دامنه البرز  ــاه قاجار ، دونهر بزرگ از رودخانه كرج جدا كرد و به ته ــد ش محم

عبور و از شمال قريه 
طرشت گذشته به عباس آباد كه از مستحدثاث شخصي وي بود منتهي مي شد. پس از فوت حاجي اين نهر به كلي از 
كار افتاد و ويران شد . ديگر نهري است كه همه جا از زير جاده قديم قزوين گذشته و به يافت آباد تهران مي رسيد . 
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روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــكار دوان،  گرد كردند، سوار اين طرف كه ديدند باز بناى جنب جوش گذاشتند، پناه به خدا نزديك  ــوار ش س
ــت  ــوار از دس بود همديگر را عوض آهو بگيرند، خير و االله نزديك بود خر بگير بكنند، قبله عالم ديدند كه س

در آمدند، مقرر فرمودند، سوارى رفته، خبر بياورد. 
ــت، معلوم شد روباهى بود كه آن بد بخت پيش سوار افتاده بود، او  ــيده، سوار برگش ده دقيقه [طول] كش
ــوان هم خود را به نهر حاجى عليه ما عليه انداخته ، جانش را خلاص كرده  ــب كرده بودند و آن حي را متعاق
بود . خجالت جزئى به سواران دست داد كه در اين بين، گرد ديگرى بلند شد كه اين دفعه بنده هم داد زدم 
ــوار نزديك رسيد قوش ها آمدند،  ــهاى ايلخان را بياوريد ! گرد را تعاقب كرده ، س ــچى ها ، قوش كه: اى قوش
همين كه نزديك شد ديديم اين هم خرگوش است ، باز بنده با سايرين خجالت كشيديم . قبله عالم ديدند 
ــريف بردند. جناب اتابك اعظم هم  ــت فرمودند كه ناهار بايد خورد. به آفتاب گردان تش كه ديگر چيزى نيس
ــب ها را آورده  ــد. اس ــتاده بوديم كه قيه و هاى بلند ش به آفتاب گردان خود رفتند. ما بندگان منتظر نهار ايس
ــت كه  به همه طرف مى رود.  ــاى مبارك باز  به جاى اصلى معاودت كرديم. باز ديديم گرد داش ــاك پ در خ
از شدت گرد دوربين هم كار نمى كرد، حسن خان پسر فضلعلى خان قراباغى آمد كه يك آهو از طرف كن 
گذشت. تازى بيگلر بيگى را سر دادند، تار شده، رفت. گفتند بيگلر بيگى كيست ؟ اول به پختگى گفت خير 
ــهر [...] خوابيده بود . ندانستم  ــتم. بعد از آن گفت محمد خان بيگلر بيگى آن مفلوك در ش نمى دانم، ندانس

به چه دليل اين حرف را زد، جناب اتابك اعظم فرمودند كه محمد خان در شهر است.
ــت و در آن بين گرد شدت كرد، سوار در صحرا به همه طرف تاختند  ــهور اس خلاصه دروغ  قراباغى مش
گويا يك آهو ديده بودند. مى دواندند كه صداى تفنگ بلند شد، مطلب به يقين مبدل گرديد. معلوم شد يك 
ــت آمده، رو به صحرا رفته است. اين بدبخت نمى دانست به كدام طرف مى رود. هر  ــت راس آهو از طرف دس
ــوار بود [و] تازى و كپك1. در آخر آن طرف نهر كرج به رويش ريختند، يعنى از دور پيدا  طرف مى رفت س
بود كه جنگ مى كنند و به همديگر كتك مى زنند. قبله عالم تفريح مى فرمودند و لذت مى بردند. چه فايده، 
ــتند ، به چادر تشريف بردند  ــدن آهو معلوم شد. قبله عالم برگش ــد. گرفتار ش ــت ديده نمى ش دور بود و درس
ــوار نزديك بود به سر سفره بريزند. اعلى حضرت شهريارى  ــر نهار بودند كه چندين س نهار ميل بفرمايند. س
ــاعتى گذشت برادر مصطفى قلى خان افشارسر آهو را آورد كه من  ــيد تا نهار ميل كنيم. س فرمودند كنار باش
ــت . نزديك به آخر نهار آهو را آوردند  ــت، يك تازى خون آلود آوردند كه اين گرفته اس زده ام. دقيقه گذش

احداث اين نهر يكي از مهم ترين اقدامات بهبود وضعيت كشاورزي در عصر محمد شاه بود. كار احداث آن توسط 
ــتوفي درباره اين نهر متذكر شده است كه مقداري از نهر كرج  ــربازان فوج خلج قم انجام پذيرفته بود. عبداالله مس س
ــه چهار كيلومتر اين نهر را دو شاخه كرده ، شاخه اي را  ــمي افزودند و بعداز س بر يافت آباد ، احداثي حاج ميرزا قاس
ــه كيلومتر، آب اين نهر را به مجراي زير زميني انداختند و از  ــهر تهران تخصيص دادند و بعد از طي دو س براي ش

شمال شهر وارد تهران كردند.
1. سگ.
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ــلام و صلوات آوردند، در كنار  ــت در او نمانده بود . غلام و عمله اين آهوى تكه تكه1 را با س كه جاى درس
ايستادند تا اينكه نهار تمام شده به حضور طلبيدند . كه آمده ، طى دعواى خود را حضورا بكنند. پناه بر خدا 
ــم مى خوردند و يكان يكان مى گفتند كه من زده ام. در اين بين نواب ملك منصور  ــر. همه قس از اين محش
ــد. تا رسيد گفت كه  ــت ش ــد ، من عرض كردم اين هم خواهد گفت من زده ام. عرض من راس ميرزا پيدا ش

ممن زده ام. بسيار خنده كرديم. 
ــد كه جاى زخمى دارد [و] گاهى  ــاى زياد بفرمايند. آخر معلوم ش ــاعتى طول دادند كه تماش قبله عالم س
ــى جناب اتابك اعظم با  ــقلى خان، يوز باش ــاچمه چهار پاره به نظر مى آمد . عباس دندان تازى [و] گاهى س
تازى آغا جوهر گرفته بود، انعام به همه آنها دادند. دقيقه گذشت يك دسته غلام آدمى يك حيوان به دست 
گرفته، طهماسب يساول  هم2 جلوى اسب، به دست به خاكپاى مبارك مشرف شد. عجب تر آن بود كه پاره 
{اي} نواب ملك منصور ميرزا را شاهد مى آوردند . بعضى تازى را پيش مى كشيدند كه شاهد ، خون بدن 
اين تازى است، خلاصه تفريح بيش از اين نمى شد. قبله عالم همه را نزديك خواستند، انعام عنايت فرمودند. 
ــت. خلاصه بعد از اينها بناى تفنگ اندازى شد. سه تير زده شد، يكى خسرو  ــرفى دو هزارى اس اقل انعام اش
خان و يكى فرخ خان ، يكى هم برادر شاطر باشى. تا سوار شدند خرگوشى گرفته بودند، ول كردند گريخت. 
قوش هاى ايلخانى گرفتند. يكى ديگر آوردند باز سر دادند. صد سوار [و] پنجاه تازى متعاقب كردند نتوانستند 
بگيرند، آخر گريخت. جانش خلاص شد. قبله عالم فرمودند كالسكه حاضر است؟ امير آخور لبيگ گفته سوار 

شدند و جناب اتابك اعظم بر كالسكه خود نشسته، طرف منزل روانه شدند. 
ــديم تا نزديك كن ، يك روباهى در آمد، تازى كله من تعاقب  ــن ميرزا از صحرا راهى ش ما هم با محس
كرده، دور از پيچ و خم و راه دور، تازى روباه را گرفته، توله هاى محسن ميرزا رسيده، از دست تازى گرفتند و 
بچه ها پياده شدند از دست توله ها روباه را بگيرند. از دست آن هم در رفت تا اينكه  خود را به چاه كهريزى 
ــتر بود. معلق زده پايين افتاد رفت كه رفت. ما هم كنار رودخانه مى آمديم، خرگوشى  ــانيد. سى ذرع بيش رس
برخواست، آن را هم دواندند، تازى باز متعاقب كرده، جلو دارهاى پادشاهى هم تازى سر داده بودند، خلاصه 
ــت نوكرهاى من دادند، بلكه انعامى گرفته  ــن ميرزا از همه گرفته، به دس ــد، نواب محس خرگوش گرفته ش
ــفر هيچ نگرفته بوديم. [...]هاى من خرگوش را از گوش آويخته بودند .  ــند، به جهت اينكه  در اين س باش
ــابى كرد ، اما حق پدر و پسرى را به جا آورده در آنجا هم كه  ــن  بى حس ــد . قدرى محس آن هم در را گم ش

1. اصل : تيكه تيكه. 
ــده و يكى دو مضمون مزاح  ــامى تعدادى از جانوران شكار ش ــطر پايين تر، اس ــطر و س 2. مؤلف روزنامه بين اين س

نسبت به برادران خويش آورده است: 
«نواب ملك منصور ميرزا بزمجه شكار كرده ، اشرفى گرفت . يحيى {ميرزا} عجب شكارچى صاحب قدرتى است !
ــار – توكا – ترمطاى { ترمتاى} – بالابان – باغرى قره { باقرقره } - ؟- ؟ - زنگوله بال – خرگوش  ــره – حق هوب
– روباه – بورسرخ – طشى { تشى } – كبك – تيهو – آهو – كبوتر - ؟ - كاكلى – بز كوهى – قوچ – كرك { 

بلدرچين } – شغال - ؟».
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ــديم . انفيه كشيديم ، سيگارت ساخته  ــيد آمده ، در كنار رودخانه پياده ش صداى توپ پيادگى1 به گوش رس
ــوار شديم ، به منزل رسيديم ؛ نواب محسن ميرزا را به  منزل  ــير كرده س لذت برديم، قوش هاى خود را س
خود بردم، بلكه از دست شاهزاده خانم خلاصش بكنم ، خدمتى به پسر خود نموده باشم. دقيقه نشسته بود 
كه آدم آقاى ميرزا هاشم آمد، حكما بردند. من باز تنها مانده ، نشستم تا غروب شده. دمل2 زيادى در مواضع 
ــده بودم. وقت شام نتوانستم  ــته ش خاص در آمده بود كه امروز بدتر از هزار چماق به من اثر كرده، واقعاً خس
به خاكپاى مبارك مشرف شوم، در منزل خود آش گرمى خورده، مى خوابيدم كه نواب منصور ميرزا به قراره  
ــكور نام، ملازمش آمد كه شاهزاده مى فرمايند براى من شام نگاه داريد  ــام ش قديم در منزل نبود . در آخر ش

؛ من هم سينه بره كباب بود كنار گذاشتم، در حقيقه جاى خوب بره همان جايش بود. 
ساعتى گذشت وقت جو ، شاهزاده آمد حالا خدا بدهد كباب را آوردند . دهان خود را باز كرده كه دندان 
ندارم. هرچه از اين كباب چاركى بخورد ، آخر مصلحت چنين دانستم كه شاهزاده بى دندان هضم كرده اش 
ــت. آخر دلم به حالش  ــد، دندان هايش را نگاه مى داش ــت تا دندش نرم مى ش را ميل كند، بى زحمت تر اس
ــد كه هضم كرده را در شهر در سر  ــوخت، آش انارى پخته بودند، برايش آوردند ميل كردند. قرار چنين ش س
سفره خود ميل بفرمايند، على الخصوص شب هايى كه با كدبانوهاى خود مى نشيند و خدمتكار كدبانوى[ ... ] 
ــغول [...] باشد. و شب را  ــت كه با عيالش مش ــت، مصلحت آن اس در اين صورت از خانه جنبيدنش غلط اس

در كمال خوبى خوابيديم.

صبح يوم دوشنبه 19  
ــت، يكى از  ــانيده اس ــدت درد مى كند ، يقين كردم هوا رطوبت3 به هم رس نزديك بود، ديدم پايم به ش
ــت، هر كس كه  ــت. بدن بنده درجه هوا اس بچه ها را گفتم بيرون [را] نگاه كرده، گفت كه برف باريده اس
ــتر، پيش از باران از مفاصل خود مى داند كه هوا بارندگى  ــاعت يا كمتر يا بيش وجع  مفاصل دارد و پانزده س
خواهد شد. خوب است كه بنده ضعيف كوچك را منجم ها در بغل بگذارند تا بارش و خنكى هوا را بشناسند! 
واقعاً راست مى گويم، جاهايى كه پيشتر درد كرده است، بنا مى كند به كوبيدن و وجع زياد مشخص مريض 
ــده، هوا بسيار  ــى تپيديم4 تا صبح ش ــود كه هوا بناى باريدن خواهد كرد. خلاصه به زير كرس و معلوم مى ش
ــدند. مگر ميوه هاى  ــرد بوده، درخت ها كلاً گل كرده يا غنچه  بودند همه را ضايع كرده، با المره خراب ش س
ــت، چرا بندگانش را به ميوه  ــرع كرده اس ديررس كه هنوز عيب نكرده اند، ملا طيار مى گفت، خدا خلاف ش
ــت؟ مرد حاذقى  ــكار را كرده اس محتاج كرد ؟ مى گويند كه خداى تعالى جبر نمى كند پس چرا اين جبر آش
است، چنان فهميده كه خدا بى انصافى كرده است، بلكه در اين حكمتى است كه بنده و ملا طيار نمى فهميم، 

1. اصل : پياده گى. 
2. اصل : دنبل.

3. اصل : رتوبت.
4. اصل : طپيديم. 
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ــيار گنده هم نمى دانند. دنيا را خداى تعالى متغير آفريده است ، دليل  ــخاص صاحب علم و فهم بس بلكه اش
ــته اند و گفته اند: العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم2  حدوث عالم را، اهل منطق همين تغيير عالم1 دانس
حادث. امروز را در منزل نشسته، بناى نوشتن روزنامه داشتم، از زير كرسى حركت نكردم و نوشتم تا اينكه 
ــتان مبارك مشرف  ــت حركت كرده ، به زيارت آس فراش نهار آمد ، باز كاهلى و دمل3 مواضع بد نام، نگذاش
شوم. نهار آوردند، خورديم؛ بلى! ديروز ميرزا محمد قوام4 به مباشرى و مستوفى گرى آذربايجان مأمور بود، 
ــدا داد ، در حقيقه اين هم خداداد  ــرزا خداداد را خدا گرفت و ميرزا محمد ، را خ ــكارگاه رفت؛ مي ــده در ش آم
است، ميرزاى خوب [و ] قابلى است. كارهاى جناب اتابك اعظم همگى موافق قاعده و ضابطه و نظام است. 
ــته ، ميرزا مصطفى هم كه برادر ميرزا  ــله هاى قديم را، كلاً به كار انداخته ، هيچ يك را بيكار نگذاش سلس
ــت و جوان بسيار قابلى است ، خلاصه كلام ، نهار از كارخانه جناب  ــت ، محرر خود معزى اليه اس محمد اس
ــه ، خوابيديم ، در حقيقه  ــى رفت ــد ، خورديم . بخار پلو خواب آورد، بنده و ملاطيار به زيركرس ــك آوردن اتاب
ــواب ملك منصور ميرزا با هاى هوى  ــروز روز خواب بود ، كار باقاعده اتفاق نيفتاد ، تا اينكه ن ــت] ام [حقيق
داخل حياط5 شده، داد[و] بيداد كرد، بيدار شده در را باز كرديم ، آمده به زير كرسى تپيده6 خوابيد و طفلى از 
ــاهزاده را ، امروز موقع عروسى بوده خود به نفس نفيس متكفل اين كار شده، دختر خود  ــتطاب ش نواب مس
ــا االله مبارك باشد . بلى، كسى را كه اولاد نباشد، اين حيوان  ــى فرمودند، ان ش را به زيور نام، توله من عروس
ــه مباركباد آمد، بارى وقت ظهر  ــن ميرزا ب ــت از اولادها، وفا دارد و اين اولادها ندارند. نواب محس بهتر اس
اعلى حضرت شهريارى سوار شدند، بنده آستان شهريارى از شدت دمل7 حركت نكرده، در منزل مانده بودم.  
ــن ميرزا، تيهويى  ــالاى ده رفته بودند، تفنگ اندازى زياد فرموده، گردش كرده بودند. نواب محس ــه كوه ب ب
ــاير  ــكار مرخص فرموده بودند، اكثرى به طرف دره ازكى و س گرفته بود. چون قبله عالم همه خدام را به ش

كوه ها رفته كبك آوردند. از آن جمله كيقباد مفلوك بود، دو كبك آورد.
ــته بود!ز كبكان چنان بخت برگشته بود كه قوش قبادى دو تا گش

قوش نواب [كى] قباد8 مشهور است، چنان كه سابقاً سلطان بيگ شاعر در مدح قوش ايشان گفته است:

1. اصل : عالم را.
2. اصل : فا العالم. 

3. اصل : دنبل.
ــال 1265 هـ .ق به عنوان پيشكارى شاهزاده  ــتيانى در س 4. ميرزا محمد قوام فرزند ميرزا محمد تقى قوام الدوله آش

حمزه ميرزا حشمت الدوله ، مامور به آذربايجان شد و در سال 1268 ، به قوام الدوله ملقب گرديد .
5. اصل : حيات.
6. اصل : طپيده. 

7. اصل : دنبل.
ــاهزادگان كيكاووس و كيخسرو ميرزا است  ــر بيست و يكم فتحعلى شاه و برادر تنى ش ــاهزاده كيقباد ميرزا پس 8. ش
ــند خانم شيرازى از زنان مورد توجه  ــه شاهزاده، شاه پس ــده . مادر اين س ــال 1221هـ .ق واقع ش . ولادت وى به س
ــت . كيقباد ميرزا، دختر حاجى رضا قلى خان دولو قاجار را به همسرى خويش  ــيقى دان فتحعلى شاه بوده اس و موس
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1824

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــوش قبادى ــر دارد نه دم ق ــه پ ــرادىن نام ــد  صي ــته  پيوس ــد  كن
ــب عيد كهنه را تازه  ــا االله قبله عالم خرجى اعانت مى فرمايند كه ش ــب عيد خود را ببيند، ان ش كه تدارك ش
ــورد1 رفتم، احوالش ناخوش بود. از التفات هاى قبله عالم بهتر  ــد، بارى طرف عصر به ديدن ايلخانى بجن كن
شده بود، دو ساعت آنجا نشستم . سليمان [خان] افشار، به خدمت جناب اتابك اعظم رفته بود. نواب يحيى 
ميرزا و شاهزاده محمد يوسف [افغان] حضور داشته، قوش هاى آهوگير را آوردند تماشا كرديم . از خان خيوه 
ــت كه خان خيوه [...] مى خورد و به جهت قوه باه، مقوى ترين  ــهور اس و اورگنج2 صحبت كرديم، چون مش
ــاهزاده براى خريدن پدرش در آنجا  ــيدم؛ و هنگامى كه ش ــاهزاده افغان پرس اغذيه مى داند، از آن بابت از ش
بود، البته مهمان عزيز را بهترين اغذيه مى دهند، به شاهزاده گفتم: چه مزه مى دهد؟ او انكار كرد، بنده ابرام 
ــخدمت و به دهانش پف كردن را ديده ام ، اما [... ]خوردنش را نديدم،  ــيدن پيش كردم، آخر گفت قليان3 كش
ــت.   ــت . اين دو كار لازم و ملزوم و مخصوص خان خيوه اس اما دروغ  مى گويد . حكما [...] ميل فرموده اس
مشهور است كه هركس اين غذاى نجيب را بخواهد بخورد، بايد از خان خيوه حكم و دستخط بگيرد كه [...] 

فروشان بى مضايقه بدهند، والاّ كار همه كس نيست كه به اين ظرافت مقوى قوه باه ميل كند.
ــته، به منزل آمدم، قبله عالم برگشته بوده، نواب محسن ميرزا آمده، قدرى نشستيم.  وقت غروب برخواس
ــام خورديم، مقرر فرمودند كه كجا بودى؟ عرض كردم روزنامه  ــده، ش ــام شد، به حضور مشرف ش وقت ش
مى نويسم و دمل4 دارم، فرمودند كه خان عمو پير شده است . من گوش مى كردم، ديگر عرض نكردم كه از 
بى التفاتى قبله عالم پيرم، والاّ اين جوان ها را مثل حلوا مى خورم؛ واقعاً بى مرحمتى پادشاه، آدم را پير مى كند. 
ــخت جانى بوده ام . شب را بعد از برگشتن از حضور، كيقباد و مهديخان كچل ، اخوان  نمرده ام، خيلى مردس
كور و كچل بنده آمده، شب نشينى كردند. بعد از آن هر كس به جاى خود رفته، به استراحت مشغول شدند.

صبح روز سه شنبه 20 
ــن بنده و  بعضى از   ــته، راه افتادند. اي ــهر بود. صبح زود هركس بار و بنه خود را بس ــاى حركت به ش بن
شاهزادگان جمع شده، به زير كرسى نشستيم تا به نهار اخبار شديم.5 متفقاً، جميعاً به راه افتاديم و به حضور 
ــود. فرمودند بنشينيد. عرض كردم در بيرون  ــرف شديم. ديديم، نشسته اند و نهار نزديك است تمام بش مش

داشته و داراى پنج دختر بود.
1. اصل : بوجنورد.

ــهرهاى جمهورى ازبكستان و از واحه هاى خيوه است.  ــهرى از ش 2. اورگنج ، ( Urgench ) يا ( Urgenc ) ، ش
اورگنج از قديم ، در شمار مراكز مهم توليد منسوجات نخى بوده است .

3. اصل : غليان. 
4. اصل : دمبل.
5. اصل : شدم.
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1825

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

ــدن نهار، فدوى1 دولت جاويد مدت، حمله بر دورى پلو كرده، چنان سيلى  ــته ش خواهيم خورد. بعد از برداش
سختى به دورى زدم كه گرد از پلو برخاست2، نهار خورده، باز به حضور رفتيم . سركار اقدس مقرر فرمودند 

نشسته، صحبت كرديم. 
ــورت ابوالملوك را  ــغوليات، ص ــتند. به جهت مش ــن ميرزا و ابوالملوك [ميرزا] حضور داش ــد محس محم
ــته، فرمودند: چطور است؟ من واقع  ــيدند. بنده خود را خواس ــيار بى حد خوب مى كش ــيدند، الحق بس مى كش
عرض كرده، تعريف زياد نمودم3. مقرر شد شيپور سوارى زدند، ما هم به منازل خود برگشته با محسن ميرزا 
ــى صحبت كرديم. كالسكه ها را تماشا نموديم، تا دور  ــده  بيرون ده رفتيم. قدر [ى] با جارچى باش ــوار ش س
باش فراشان  بلند شده قبله عالم تشريف آوردند. [ با] جناب اتابك اعظم هم صحبت مى كردند تا به كالسكه 
سوار شدند. همه جا ميان راه با خسرو خان صحبت مى كرديم كه جناب اتابك از حضور برگشتند، با مخلص 
ــهريارى  ــيديم؛ چون اعلى حضرت ش ــهر رس صحبت مى فرمودند، از هر طرف و از همه جا. تا به نزديك ش
ــكرى يولدوز مى گويند، از در دروازه قزوين، تشريف به شهر مى بردند. اين  ــتاره منحوس كه س به جهت س
ــهر شده، بنده به منزل منصور رفتم و  ــن ميرزا همگى از عقب داخل ش بندگان هم با ايلخانى و نواب محس

محسن به خانه خود. 
ــفرى به اين خوبى مدت ها بود نديده بوديم، لذت برده، كيف كرده، شكار بسيار  از مرحمت قبله عالم، س
خوب شد. مزاج ها حال آمد. خداى تعالى عمر و دولت پادشاه را پاينده بدارد و جناب اتابك اعظم را به شاه ما 
ببخشد كه خوب وزيرى است.  اميد چنان است كه عنقريب كل ايران مثل دسته گل شده، از لوث احكامات 

{حاجى} ميرزا آقاسى عليه ما عليه پاك بشود. 
بمحمد و آله الامجاد، به حرمت سوره4 فاتحه5. سنه 1266.

1. اصل : فدى . شايد مقصود فدايى يا فداى بوده باشد .
2. اصل : برخواست. 

3. نقاشى را در تصاوير مقاله حاضر آورده ايم. اين نقاشى و برخى ديگر از نقاشى هاى ناصرالدين شاه و عكس هايى 
ــعرا و فلاسفه اروپايى و چند فقره شعر، در برگ هاى 2 تا 18 دفتر اصل مكاتبات شماره 116،  ــتمداران و ش از سياس
ــس وزارى مختار و دربار اعظم ) و  ــفيران و هيئت وزيران ( به نام مجل ــا و عرايض واليان و س ــه در آن گزارش ه ك
ــت به تاريخ 1291 هـ .ق آمده و در وزارت  ــتورالعمل هايى كه شاه داده اس ــاه و دس مأموران دولت به ناصرالدين ش

امور خارجه محفوظ است.
ــت بخشى از اسناد و عهد نامه ها و سفرنامه ها و رساله هاى دوره  براى آگاهى فزون تر بنگريد: بيانى، خان بابا،  فهرس

قاجاريه، نشريه شماره 2، تهران، مركز بررسى و تنظيم اسناد وزارت امورخارجه ، 1354، ص 131 و 375.
4. اصل : صوره. 
5. اصل: الفاتحه.
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1826

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

صفحه پيش از شروع روزنامه . برچسب كتابخانه دولت عليه ايران از نوع“ آ ” كه در آن دستخط و 
امضاى ميرزا موسى خان مرآت الممالك مشاهده مى شود .
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1827

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

يادداشت تقديمى مولف به حضور ناصرالدين شاه قاجار به خط ملك قاسم ميرزا .



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1828

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

صفحه آغازين روزنامه. همان طور كه مشاهده مى شود نقش مهر تركى ناصرالدين شاه كه مخصوص 
كتابخانه بوده است ، در داخل سرلوح پاك شده است .
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1829

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

آخرين صفحه روزنامه شكار كن و سولقان .
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1830

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

تصويرى كه به شيوه عكاسى داگروتيپ (داگرئوتيپ) از ملك قاسم ميرزا بر صفحه نقره منتقل شده است.

تصوير شاهزاده ملك منصور ميرزا ؛ اين تصوير به گمان ، تنها اثر صحيح و منتسب به وى است كه بر جاى 
مانده .به نظر مى رسد كه اين نقاشى را مرحوم ابوالحسن خان غفارى ( صنيع الملك ) كشيده باشد.
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1831

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

كه  قاجار  فتحعليشاه  فرزند  ميرزا  ابوالملوك  به  ملقب  ايلخانى  ميرزا  كيومرث  حاجى  شده  نقاشى  تصوير 
توسط ناصرالدين شاه در جريان سفر شكار كن و سولقان كشيده شده است. در كنار تصوير به خط ناصرالدين 
شاه قاجار آمده است: شبيه ابوالملوك در كند [كن]، روزى كه مى خواستيم به شهر [ب]رويم كشيديم ، 

20 ربيع الثانى سنه 1266 . 
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1832

روزنامه شكار كن و سولقان/ بهزادي

تصوير شاهزاده ملك قاسم ميرزا ، اثر آقا بالا ششوانى ( شيشوانى ) كه در حدود سال هاى 1869 تا 
1870 ميلادى كشيده شده است . اين نگاره اكنون به شماره 692 در گنجينه موزه ارميتاژ در روسيه 

محفوظ است .


